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و چنانچه نصرت و پيروزی از سوی 
پروردگارت آيد همانا خواهند گفت که 

ما هم با شما بوديم.
)عنکبوت؛10(

علیبنابراهيم در تفسيرش که 
منسوب به امام صادق است آورده 
که حضرت فرمود: »چنانچه نصرت و 
پيروزی از سوی پروردگارت آيد، منظور 

قائم علیهالسلام است.«

368، ص 368، ص 368. شيخ صدوق؛ کمالالدین و تمام النعمة؛ ج 2

وقت پـیروزی
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مبادا کوفی شویم!
  محبوبه محمدی

هر صبĮ نمû گیر پیماƶ عاشŤانه ƨ شویم، 
 řمعه از فراī د«. هرŸین »دعای عńاز سفره ی دل ن

مو¢یماű »ندبه« سر ƨ دهیم و لİظه های اīابĤماƹ ű عŐر 
 ûلولی ŪĬم عŸد و ندبه و »اللŸرد... با این عĸگ Ʃدعای فرج« ن«

 űدی بیا«ماŸظر... نوای »مĤیم و منŤIIIIکنیم که عاش ƨ رóالفرج«ها، سینه س
 به آسماű بلند است که بیا مو¢īاű... ما مŸماű نوازی ماű شŸره تمام دنیاست.

İرم ƨ آید... م±

هļاروچند سال قبī ،ŪماعƬ چند هļارنفره، ادعای مŸماű نوازی کردندǄ از حسین بن علی، 
فرزند پیامبر...

پایین دعوت نامه هایńاű پر بود از امضا، پر از ادعا. نوبت عمŪ که رسید، برق² سکه ها و 
 űاńمانŸرا پوشاند. م űاńد«هایŸروی »ع Ƥباری از فراموś همچو ôوعده های پو ƫشیری

رسید... با اهŪ بیłĤ. مŸماű نوازاű کوفă یادشاű رفĤه بود حسین)ŕ( به امضای همین 
Ǆűشا ăشده بود، به امید قول همراه ăظرنماها« راهĤمن« 

    

...ăĴتل Ľچه قیا Gűکنیم. ما و کوفیا ƨ تńوح

ǄاتŸهی Gƫشک űما و پیما

حواسماű نیست اگر پای عمŪ ماű بلنÁد و تمام داراƺ ماű از انĤظار، فŎŤ »ادعا« باشد. 
فردای Ÿœور اسیر śفلت ƨ شویم و امام را تنŸا خواهیم گĸاشت...

مو¢یماű وقƬ از راه برسد، سرباز ƨ خواهدǄ آماده ی همراهă، آماده ی پیکار با 
 عدو...

 űو معصیت کورما Ǒد ببندیم، اما نیمه ی راه، زرق وبرق دنیازدŸمبادا ع
کند و راه را گم کنیمG مبادا ناīوانمردی کوفیاű را لعنت کنیم، 

 űمبادا دعوت امام ما Gها قدم برداریم űاما شبیه آ
ƹ لبیû بماندG مبادا کربلا تکرار شود و 

دیر برسیم.

هر صبĮ نمûگیر پیماƶ عاشŤانه ƨشویم، 
 řمعه از فراī د«. هرŸین »دعای عńاز سفرهی دلن

مو¢یماű »ندبه« سر ƨدهیم و لİظههای اīابĤماƹ űعŐر 
 ûلولی ŪĬم عŸد و ندبه و »اللŸرد... با این عĸگƩدعای فرج« ن«

 űدی بیا«ماŸظر... نوای »مĤیم و منŤIIIIکنیم که عاشƨ رóالفرج«ها، سینه س
به آسماű بلند است که بیا مو¢īاű... ما مŸماűنوازیماű شŸره تمام دنیاست.

İرم ƨآید... İرم ƨمİرم ƨم±

هļاروچند سال قبī ،ŪماعƬ چند هļارنفره، ادعای مŸماűنوازی کردندǄ از حسینبنعلی، 
فرزند پیامبر...

²هایńاű پر بود از امضا، پر از ادعا. نوبت عمŪ که رسید، برق²هایńاű پر بود از امضا، پر از ادعا. نوبت عمŪ که رسید، برق² سکهها و  پایین دعوتنامه
 űاńمانŸرا پوشاند. م űاńد«هایŸروی »ع Ƥباری از فراموś همچو ôوعدههای پو ƫشیری

رسید... با اهŪبیłĤ. مŸماűنوازاű کوفă یادشاű رفĤه بود حسین)ŕ( به امضای همین 
Ǆűشاăشده بود، به امید قول همراه ăظرنماها« راهĤمن«

    

...ăĴتل Ľچه قیا Gűکنیم. ما و کوفیاƨ تńوح

ǄاتŸهی Gƫشکűما و پیما

حواسماű نیست اگر پای عمŪماű بلنÁد و تمام داراƺماű از انĤظار، فŎŤ »ادعا« باشد. 
فردای Ÿœور اسیر śفلت ƨشویم و امام را تنŸا خواهیم گĸاشت...

مو¢یماű وقƬ از راه برسد، سرباز ƨخواهدǄ آمادهی همراهă، آمادهی پیکار با 
عدو...

 űو معصیت کورما Ǒد ببندیم، اما نیمهی راه، زرقوبرق دنیازدŸمبادا ع
کند و راه را گم کنیمG مبادا ناīوانمردی کوفیاű را لعنت کنیم، 

 űمبادا دعوت امامما Gها قدم برداریمűاما شبیه آ
ƹلبیû بماندG مبادا کربلا تکرار شود و 

دیر برسیم.

Ɨ

 :امام حسین 
جز به یکی از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب 

مروت، یا کسی که اصالت خانوادگی داشته باشد.
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و روزی علم 27حرف
خواهد شد

  باران رضایی

ƙ

 امام حسین: هر یک از دو نفـری که میان آنها 
نزاعی واقع شود و یکـی از آن دو رīایت دیگری را 

بجوید، سبńتگیرنده اهل بهشت خواهد بود.

روزی برای علم
 ű13، سازما پľ از اīلاŸī Ľاƶ علوم در سIIIال 8̀
فرهنǒIII، علƩ، آموزƤ ملŪ مİĤد )یونسIIIکو( و 
شIIIورای بین المللی علوم از سال 1380، دهم نوامبر 
برابر با 1b آباű مIIIاه را »روز Ÿīاƶ علم در خدمت 

صلĮ و توسعه« اعلام کردند.

īالĜ اسIIIت بدانید روز سه شIIIنبه 20 آباű که روز 
 ļای باز مراکIIIاه و مردم« یا روز درهÁIIIńعلم، دان«
علƩ نام گĸاری شده با هماهنǒ برخă دانÁńاه ها 
 ļتوانند از این مراک ƨ űآموزا łدان ،ƥوهùپ ļو مراک

بازدید کنند.

چاقو را دست دیوانه نده!
īالĜ بودű علم به شباهłĤ به چاقو است؛ یعƫ هم 
خŐرناú و هم سازنده. همه چیļ بسǒĤ به آدƨ دارد 
که از آű اسĤفاده ƨ کند. چاقو در دست دیوانه کĬا و 

ǄاĬماهر ک ļóآش ûدر دست ی

علم بIIIńر او را به سIIIمت اخĤراعات زیادی برد که 
بعƧ هایńاű زندǑ انساű ها را در Ÿīت خوب تŜییر 
داد و بعƧ هایńاű در Ÿīت بد یا بĤŸر است بÁوییم 
 űاī انیهħ اتم. فکرش را بکنید در Ĝبم ƌĨعه بار؛ مīفا

میلیوű ها انساű را گرفت.

 ƬرنĤاه اینÁپای ûدر ی ăĬنIIIنظرس ĪایĤن Ľبر اسا
انÁلیơIII، بمĜ اتم بدترین اخĤراŕ بIIIńر و چرı و 
 Ţبŏ .ه شدندĤشناخ űراعات انساĤرین اخĤŸرنت بĤاین
این نظرسنăĬ در ŏبŤه بندی بدترین اخĤراعات بńر، 
مĬازات اعدام، ŧیسه پلاسĤیăŨ و... در رده های بعدی 

قرار گرفĤند.

Ǆچاقو را دست دیوانه نده ČفŐل ľپ

در جست وجوی عالم
 Gکدام علم مفیدتر است Čخواهد بدانید واقع ƨ űاĤدل
یû عالم خوب چه صفاƷ داردG به این سĴناű زیبا 

دقت کنید تا به īواب سĔال هایĤاű برسید:

رسول اکرمD فرمودند: »یا علƀ دانńمند سه نńانه 
دارد: راسIIIت گوƺ، حرام گریſļIII و فروتنƀ در برابر 

همه مردم.«1

امام علƀ فرمودند: »بر دانńمند است که آنچه را 
 ƀńن دانĤیاد گرف ƀدر پ ľóداند به کار بندد و س ƀم

رود که نمƀ داند.«2

امام صادق فرمودند: »بر دانńمند است که هرگاه 
 ơونت نکند و هرگاه کńو خ ƀĤآموزش دهد، درش

بĴواهد به او علم آموزد، ننłÁ نیاید.«3

روزی که علم 27 حرف می شود
با همه ی حرŝ هاƺ که درباره علم و عالماű و اخĤراعات 
خوب و بدشIIIاű زدیم باید بÁوییم این ها تازه اول راه 
است. درواقŖ دانسĤه های بńر از Ÿīاű اسرارآميļ کم 
است شناخĤن حŤايŢ هسƬ فŎŤ با Ÿœور حضرت 
مŸدیI تƨ ŢŤİ يابد. همچناű که امام صادق در 
2 حرŝ است. تمام   ̀łفرماید: »علم و دان ƨ ƭحدی
 łبی ŝبرای مردم آوردند، دو حر ăŸال űآنچه پیامبرا
نبود و مردم تاکنوļī ű آű دو حرŝ را نńناخĤه اند؛ اما 
2̂ حرŝ دیÁر را آشکار  هنÁاƨ که قائم ما قیام کند، 
و در میاű مردم منńĤر ƨ سازد و دو حرŝ دیÁر را با 

2 حرŝ انńĤار یابد.«[ آŋ űمیمه ƨ کند تا̀ 

این حدیĦIII ميļاű علم انسIIIانŸا در زماś űيبت را 
با دوره ی Ÿœور حضرت مŸدیI سIIIنĬيده است 
تا بدانیم آنچه بIIIńر تا پيłIII از Ÿœور آű حضرت 
ميداند بسIIIیار کمĤر از علومƂ است ŧه در دوره ی  
Ÿœور Şńŧ ميńود. درواقŖ اگر œرفيت انساű ها را 
 űآ ŝبدانيم دو حر ŝرIII2 ح` ăاز نظر علم و آگاه
2̂ حرŝ ديÁر را   űده و امام زماIIIه شĤشناخ űنوŧتا
 űهدایت و تعلیمات آ ŞŐر خواهد داد و به لńهم ن
 űاńĤیابد و معرف ƨ ه های مردم رشدńحضرت، اندی

به کمال ƨ رسد.

.12 1. الĤوحید؛ ص̀ 
ś .2ررالİکم؛ 61b6. شرĭ اصول کافă؛ ج 1، ص 6^.

3. منĜĴĤ میļاű الİکمة؛ ص 02[.
؛ ص 336. [. بİارا¢نوار؛ ج 2̂
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اولین بودű در کاری همیIIIńه īالĜ است و  
توIIIīه دیÁراű را īلƨ Ĝ کند. رکورد زدű هم 
کار īالĜ و هیĬاű انÁیļی اسIIIت؛ مانند این هاƺ که 
سIIIعƨ ă کنند کارهای عĬیĜ وśریĜ انĬام دهند تا 
رکورد بńکنند. مŪĨ شکسĤن رکورد خوردű سه قابلمه 
پر ĸśا در چند دقیŤه یا با¢ و پایین رفĤن از تعداد زیادی 
پلIIIه در زماű خاص یا رکورد درسIIIت کردű درازترین 
کباب کوبیده دنیا و... خلاصه همه آدم ها دوست دارند 

رکورددار باشند.

حا¢ یû احĤمال هم وīود دارد که ŏرŝ قصد شکسĤن 
رکورد را ندارد، وƮ رکورد خودبه خود شکسĤه ƨ شود؛ 
مŪĨ قاƦ سIIIید قاسم نăŤ زاده موسوی که در تŜییر 
مĬازات مĬرماű بIIIرای اولین بار در ایراű کار īدیدی 
انIIIĬام داد و به نوعă رکورد شکسIIIت. حا¢ چه کار 

Ǆگویم ƨ Gام دادĬدیدی انī

این قاƦ خوش فکر بعƧ از مĬرماī űرائم سبû را 
با اسĤفاده از قانوű مĬازات īایļÁین حبľ، مİکوم 
به خرید کĤاب به īای مIIIĬازات حبƨ ľ کند؛ البĤه 
 ،ľین حبļÁایī  ازاتIIIĬت که مIIIاس Įیŋزم به تو¢
برای īرائƩ که فاقد شIIIاǏ خصوƢ باشند به ویùه 
īرائم نوīوانIIIاű، افراد فاقد سIIIابŤه کیفری، īرائم 
سIIIبû و یا śیرعمدی و īرائم دیÁری که به صورت 
اتفاقăIII رı داده اسIIIت و یا میļاű خسIIIارات وارده 
 به شاǏ بسIIIیار اندú اسIIIت قابلیت اعمال دارد.
روش اīرا کردű آű هم به این صورت است که در نامه 
اعļام مŸĤم به زنداű اعلام شIIIده که به او ابلاř کنند تا 

:امام حسین 
ی رستگار نمی رستگار نمی شوند مردمی که خشنودی 

مخلوŁ را در مńابل غĬب خالł خریدند.

 űالعه و خلاصه آŐاب، مĤلد کī Īلسه دادگاه پنī روز
را به همراه یû صفİه حدیĦ بفرسĤند.

̂[ سIIIاله کIIIه هم اکنوű در   Ʀاین قا Ūکار عمIIIĤاب
 1̀ شŸرسĤIIIاű گنبد قضاوت ƨ کند موĜī خرید 23
 Īپن űرماĬم ƫشده است؛ یع űاب، برای زنداĤلد کī
کĤاƹ را کIIIه خریدند و مŐالعه نمودند را به کĤابĴانه 
زنداű اهدا ƨ کنند. این کار مورد اسŤĤIIIبال بیĤIIIńر 
زندانیاű قرار گرفĤه است و اگر در مواردی انĬام نÁرفĤه 

به علت ƹ سوادی زنداƶ بوده است.

قاƦ نăŤ زاده موسIIIوی معŤĤد اسIIIت زنداű اħرات 
مادی و رواī ƶبراű ناپĸیری بر مĬرم و خانواده آű ها 
ƨ گĸارد و حƬ هļینه هاƺ را بر دوش دولت ƨ گĸارد 
 łرا کاه űآ űتوا ƨ ľIIIین حبļÁایī ازاتĬکه با م

ǄمŤزاده موسوی مواف ăŤن Ʀداد.1 من هم با قا

د¢یŪ زیادی باعƨ Ħ شود انساī űرƨ مرتکĜ شود. 
یǐ از آű د¢یŪ عدم آگاهă است که ƨ تواű با مŐالعه 
آű را از بیIIIن برد یا حداقŪ کاهł داد. قاƦ نăŤ زاده 
تصمیم گرفĤه عامŪ عدم آگاهă را با الļام مĬرماű به 

خواندű کĤاب از میاű بردارد.

این قاƦ اولین نفر در این راه اسIIIت؛ اما آخرین نفر 
نĴواهد بود... و ادامه دار شدű این کار، یعƫ تلاش برای 

ایĬاد یû دنیای قńن¿ تر. -

((((((((((((((((((((((
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 łپرس űکه سازما ƺبه نوارها űگوش داد

تبلیŜات اسلاƨ و یا مĔسسه های 
 Gدارد Ʃد چه حکIIIاز اعلام کرده انĬر مÁدی ƨلاIIIاس
 ،űکما ŪĨم ăŤفاده از آ¢ت موسیĤIIIهمچنین حکم اس

Gونه استÁ² چƶ ویولن و

IIIīواز گوش دادű بIIIه نوارها منوō به پاسخ 
تĴIIIńیņ خود مکلŞ³ است که اگر 
تĴńیņ دهد مĤńمŪ بر śنا و موسیăŤ لŸوی &گمراه 
 ƶراĸونوش و خوش گ łعی ľالĬبا م Ĝکننده$ و مناس
 űبه آ űت، گوش دادIIIنیس Ūŏبا ĜالŐو همچنین م
اشکال ندارد؛ بنابراین مĬوز آű از سوی سازماű تبلیŜات 
 Ūدلی ƺاŸر به تنÁدی ƨسسه اسلاĔو یا هر م ƨاسلا

شرعă برای مباĭ بودī& űایļ بودű$ آű نیست.

 Įیŋن توĤوز داشĬند افرادی که مĤکم نیس
یû نوار یا یû آلبوم موسIIIیăŤ از 
 ،ŢلŐم űاز بودĬبر م Ūور را دلیIIIńک ƶادهای قانوŸن
برای گوش سóردű به مĤİویات آƨ ű دانند؛ درحاƮ که 
این امر صİیĮ نیست و ملاú ها در این موŋوŕ فرق 
ƨ کند. اگر نŸادهای مربوŏه به وœیفه خود عمŪ کنند، 
باز نظر مراŖī مĤفاوت بIIIوده و امکاű تĒمین همه ی 

نظرات نیسIIIت؛ درنĤیĬه هرکľ باید تلاش کند که 
وœیفه شرعă خود را شناخĤه و به آű عمŪ کند.

عده ای دیÁر نیļ پłĴ شدű موسیăŤ از صداوسیما را 
دلیŪ حلال بودű آű میدانند با توŋیĮ با¢ روشن شد 

که این مسĚله هم صİیĮ نیست.

  

 łپرس űیوļکه از رادیو و تلوی ăŤیIIIموس
īمŸوری اسIIIلاƨ پƨ łĴ شود 
چIIIه حکƩ داردG آیا این گفĤه که حضرت امام+ این 
 Įیİحلال اعلام کرده اند، ص ŢلŐورمŏ ها را به ăŤموسی

Gاست

خیIIIر. حIIIلال دانسĤIIIن موسIIIیăŤ پاسخ 
امام  از سIIIوی حضرت   ŢلŐور مŏ به
خمیƫ+ کĸب و افĤراĎ است. امام معŤĤد به حرمت 
موسیăŤ مناسĜ با مĬالľ معصیت بودند و نظر ما 

هم همین است.

  

 ăر منفħدر من ا ăŤیIIIگویند این موس ƨ افراد ăبرخ
ندارد؛ درنĤیĬه برای من گوش  دادű به آī űایļ است، 
درحاƮ که قبƌ اشIIIاره کردیم که در برخă موارد تħĒیر 
داشĤIIIن یا نداشĤIIIن روی فرد خاص نƥŤ در حلال 
 ăŤموسی ûال اگر یĨندارد، برای م ăŤموسی ûی űشد

مصداق śنا بود داسĤاű همین است.

به این پرسł دقت کنید:

 łنا... اگر در فردی پرسś هIIIب űگوش  داد
Gدارد Ʃه باشد چه حکĤیر نداشħĒت

گوش  دادű به śنIIIا به ŏورمŐلŢ حرام پاسخ 
است چه در خانه به تنŸاƺ شنيده شود 

چه در حضور ديÁراű چه در او تħĒير بĸÁارد يا خير.

  روح الله حبیبیان

اگر انواŕ و اقسام بازی های رایانه ای  
و موبایلی، اŏلاعات مĤĴلķ Şهن 
مĴاŏباű عļیļ ما را به هم نریĤĴه باشIIIد 
حĤمČ به خاŏر دارید که ما در دو شIIIماره 
 ōمربو Ƥو حوا ăŤله موسیĚبه مس Ūقب
 łĴماره که بIIIیم. در این شĤپرداخ űبه آ
پایاƶ این موŋوŕ مİسIIIوب میńود به 
 űیا هما ăŸŤواب فIIIī ال وĔIIIتعدادی س
اسĤفĤا پرداخĤه و توŋیĮ های ¢زم را برای 

دوسĤاű بیاű خواهیم کرد.
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 łکنم که پرس ƨ کار ƶکاIIIن در مIIIم
صاحĜ آű همیńه به نوارهای śنا 
گوش ƨ دهد و من هم مĬبور به شنیدű آű هسĤم، 

Gاست یا خیر ļایī آیا این کار برای من

البĤه همیńه ممکن است ŋرورتŸاƺ پاسخ 
 ăرا به نوع űه باشد و انساĤود داشīو
مĬبور به شنیدű یû موسیăŤ حرام بکند در این موارد 
 ƮاĔخ به چنین سIIIلاب در پاسŤرهبر ان Gچه باید کرد
 ƀŤيIIIنا يا موسś فرموده اند: اگر نوارها دربردارنده ی
لŸوſ، مناسĜ با مĬالľ لŸو و معصيت باشند، گوش 
 دادű به آī űايļ نيست؛ ولƀ اگر مĬبور به حضور در 
 ſبرا űدر آ űا و کار کردĬن به آنĤيد، رفĤهس űمکا űآ
شما اشکال ندارد؛ اما واĜī است به śنا گوش ندهيد 

هرچند به گوش شما بĴورد و آű را بńنويد

فرق گوش دادű با شنیدű در īمله با¢ این است که 
در گوش  دادű، انساű بادقت و توīه به گفĤه یا آهن¿ 
 űبه گوش انسا ĜلŐم ،űدر شنید Ʈارد؛ وóگوش میس
ƨ رسد هرچند خودش توăŸī به آű نداشĤه و مĤوīه 

چیļهای دیÁر است.

  

 űبود ƬنIIIت که آیا سIIIر این اسÁم دیŸم łIIIپرس
موسIIIیăŤ عامŪ مĬاز بودű آű است یا خیرG به این 

پرسŸńا توīه کنید:

 łور پرسĤه سنùبه وی ăŤن موسیĤآیا آموخ
 ŢویIIIńو ت Ĝیśتر GتIIIاسļایī

Gدارد Ʃچه حک űبه آ űراÁدی

به کارگیری آ¢ت موسيƀŤ براſ نواخĤن پاسخ 
 ſراīا ſاگر برا ،ſوŸيرلś ƀŤيIIIموس

 ſبرنامه ها ſراīا ſو يا برا ƀيا دين ƀلابŤان ſسرودها
 ƀلايŤع ŉرś ر که باÁدي ſد و برنامه هاIIIمفي ƀÁفرهن
مباĭ باشد، اشIIIکال ندارد به شIIIرō اينکه مسĤلļم 
 űن و ياد دادĤد. همچنين آموخIIIنباش ſرÁمفاسد دي
 ƀه اشکال ندارد؛ ولIIIنفس ƀامر فوق ف ſبرا ƀنوازندگ
 ƀاسلام ĽدŤعاليه نظام م ŝبا اهدا ƀŤيIIIموس Īتروي

سازگار نيست.

 łملی پرس ĥکه میرا Ƭسن ăŤآیا موسی
Gاست، حرام است یا خیر űایرا

چيſļ که ازنظر عرŝ، موسيƀŤ لŸوſ پاسخ 
و مناسĜIII با مĬالľ لŸو و معصيت 
مİسوب شود به ŏورمŐلŢ حرام است و در اين مورد 
فرقƀ بين موسيƀŤ ايرانƀ و śير ايرانƀ، سنƀĤ و śير 

آű نيست.

  

 ăŤار و آ¢ت موسیļخریدوفروش اب Şه آخر: تکلیĤاما نک
)چوű با این آ¢ت هم موسیăŤ حلال نواخĤه ƨ شود و 

 Gهم حرام( چیست

 łچه پرس ăŤیIIIخریدوفروش آ¢ت موس
Gدارد Ʃحک

خریدوفIIIروش آ¢ت مĤIIIńرú &هIIIم پاسخ 
 ſفاده حلال دارند و هم حرام$ براĤIIIاس

نواخĤن موسيś ƀŤيرلŸوſ اشکال ندارد.

 łشوند پرس ƨ سوبİو مŸل  Ʒ¢آ چه 
و اسĤIIIفاده از آű هIIIا به هیõ وīه 

Gنیست ļایī

آ¢تƀ که فŎŤ در لŸوولعĜ به کار مƀ روند پاسخ 
و منفعت حلالƀ در برندارند.

(3( 

:امام حسین 
بهدرستی که شیعیان ما قلبشان از 

هرناخالĨی و حیله و تزویر پاÛ است.



  ƺاī تIIIچند وقت اس Ǆادر گفت: احمدIIIم
نرفĤه ایم.

 Gآورد: چه کنم űروIIIرش را از توی روزنامه بیIIIپدر س
مرخƣ ندارم. مĒموریت های اداره هم زیاد است.

مادر فنĬاű چای را روی میļ گĸاشت. بĴار از آű بلند 
شد. نÁاهă به پدر کرد: به خاŏر بچه ها ƨ گویم؛ وگرنه 
من که با مŐالعه و کارهای خانه سرم گرم است. پدر 
روزنامه را روی میļ گĸاشIIIت. فنĬاű چای را برداشت 
و کنĤرل تلویļیوű را در دست گرفت: مسافرت رفĤن 
پول، وقت و انرøی احĤیاج دارد که فعƌ ندارم. īرعه ای 
چای نوشید و کانال ها را عوŉ کرد. مادر آرام به سمت 
من اشIIIاره کرد و چیļی گفت که مĤوīه نńدم. سرم 
را زیIIIر انداخĤم و کĤاب رمIIIاű را ورق زدم. صدای پدر 
 ŉن حال وهوای شما عوĤرف úپار ûبلند شد: اگر با ی
ƨ شود من حرفă ندارم. مادر به ŏرŝ آشļóخانه رفت 
و گفت: شIIIام امĜń را در دل ŏبیعت ƨ خوریم. به 
هوا پریدم. کĤاب را در کĤابĴانه کوچکم گĸاشĤم و رفĤم 

تا آماده شوم.

دو سIIIاعت بعد، همǒ سIIIوار خودرو شدیم. پدر 
به مŊİ حرکت، رادیو را روشIIIن کرد و گفت: امروز 
اخبار Ÿīاű را نńنیدم. مادر چńم śره رفت: یû روز 
ƹ خیال Ÿīاű و مردم Ÿīاű شوǄ پدر ƹ توīه، صدای 
رادیIIIو را بلند کرد. مادر خیره شIIIد به īاده. من هم 
چńم هایم را بسĤم و خودم را در میاű سبļهļار دیدم 
که ƨ دوم و ƨ چرخم و ƨ خندم؛ اما چند لİظه بعد 
Gا پریدم: چه کار به رادیو داریī از Ħİروبī با صدای

I باید خاموش باشد. اینĬا دیÁر وقĤت برای ماست.

I سربه سIIIرم نĸÁار زǄű دیÁر وقت نƩ کنم اخبار را 
بńنوم.

I آخر این بیوقĤیŸای تو، Ǐ تمام ƨ شIIIودǄG هر روز 
 ƶیوļهم یا پای تلوی ŪیŐروز تع ûموریت؛ یĒاداره، م

یا روزنامه یا...

 ƶماŸادم که به مĤاف ƺمادر به یاد روزها ŝحر űبا شنید
دعوت ƨ شدیم و به خاŏر نبودű پدر یا نƩ رفĤیم یا 
 úو پار ƶماŸافرت و مIIIیم. دلم برای مسĤرف ƨ دیر
رفĤن با پدر تن¿ شIIIده. حĤمČ مادر هم همین حľ را 
دارد. تلفن همراه پدر زن¿ خورد. مادر śرśر کرد: این 

هIIIم از این بیروű آمدű ما. پIIIدر īواب تلفن را داد و 
پńت سرش به دو نفر از همکارانł زن¿ زد و درباره 
مĒموریIIIت فردا و کارهای اداره صİبت کرد. مادر اخم 
کرد. درست مŪĨ وقت هاƺ که از چیļی دلƨ ł گیرد. 
پدر مļه ریĴت: آخر زī űاű، من اگر توی اداره ندوم 

که قسŎ ها ƨ ماند.

I همه ی مردم قرŉ و قسŎIII دارند. من نƩ گویم از 
کارت بűļ. گاهă برای ما هم وقت بĸÁار.

به بوسĤاű که رسIIIیدیم، پدر خودرو را کنار باśچه ای 
پارú کرد و وسایŪ را برد کنار فواره ها. درست روبه روی 
فواره ها زیرانداز را پŸن کرد و گفت: این هم یī ûای 
باصفا برای شماǄ مادر لبĴند زد. وسایŪ را روی زیرانداز 
گĸاشĤیم و نńسĤIIIیم. مادر چای ریĴت و فنĬاű ها 
را īلوی من و پدر گĸاشIIIت. نفľ عمیăŤ کńیدم. 
پدر چای را برداشIIIت و با لĸت بو کرد: دسĤت ƹ بلا 
خانمǄ با هماŏ űعم و بوƺ است که عاشłŤ هسĤم. 

īرعه ای چای نوشید.

I از اűƅ تIIIا زماƶ که اینĬا هسĤIIIیم، وقĤم برای تو و 
سİر.

مIIIادر دوباره لبĴند زد. من هIIIم خندیدم. صدای آرام 
 ûگوش نوازی داشت. پدر ی ăŤیIIIفواره های آب، موس
شIIIیریƫ به دهاű گĸاشIIIت و با لĸت خورد. صدای 
زن¿ موبایلł بلند شIIIد. به مادر نÁIIIاه کرد و آű را 
روی ƹ صدا گĸاشت تا قŖŐ شد. چند پیامû پńت 
 łپیراهن Ĝیī را در Ƥید. گوIIIرس łر هم برایIIIس
گĸاشت. مادر فنĬاű های خاƮ را در سبد گĸاشت و 
سفره را انداخت. بŤńاب و قاشŢ ها را به دسłĤ دادم. 
بوی خوش ĸśا، پدر را به اشŸĤIIIا آورد: مŪĨ همیńه، 
خوشمļه ترین ĸśای دنیا را پĤĴه ایǄ پدر ĸśایł را تا 
نیمه خورده بود که پIIIńت سر هم صدای تû زن¿ و 
پیامû گوƤ اش آمد. لیواƶ آب خورد و بلند شIIIد. 

Ǆبرو Ūموبای ƹ :دیت گفتīمادر با

پدر حرŝ را عوŉ کرد: هوای خوƹ است. پیاده روی 
بعد از ĸśا ƨ چسبد.

GƺاŸتن I

I شما هم بعد از ĸśا بیایید.

مادر دیÁر حرفă نļد. پدر چند قدم که از ما دور شد، 

نده
ش آی

خو
گار 

روز
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  معصومه سادات میرغنی



موبایŪ را به گوشł چسباند. دیÁر نĤوانسĤم 
بŤیه ĸśایم را بĴورم. نسIIIیم ملایƩ وزید و 
شاı و بر¾ درخت ها را با¢ و پایین برد. مادر، 
œرŝ ها را از دسĤIIIم گرفت و گفت: سİIIIر 
īاǄű یû روز ƨ آیIIIد که دیÁر هیõ کľ زیر 
فIIIńار قرŉ و قسŎ نیست. یû روز ƨ آید 
که ƹ وقƬIII و ƹ حوصلǒ ها از بین ƨ رود 
و همه آدم ها با شIIIادی بسیار از حضور هم 
لĸت ƨ برند... حرŝ های مادر، فکرم را به خود 

مŜńول کرد.
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:امام حسین 
 کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی 

که در دنیا ترس از خدا در دل داشت.



اسلام یعنی...
حواســـت باشد با کی رفاقت می کنی، قرار 

است همدم و همرازت باشد.

I s lam means  ...
B e caref ul l, w ith whom you m ake  
s ecret f riends .

:)ŕ(امام علی

تْ  �ر ِ اِذا مَ
رّ�� ل

َ
� ،َ ْ�� َـ  سِبُ ا�ْ

ْ
ك ـ

َ
ارِ ت ي خـ

َ�
 ا�

ُ
ة َـ ب ْ�ُ»

تْ طيبا»
َ
ل بِ َ�َ يِ

�
ط ل ِ��

هم نńیƫ با نيŨاű، نيƨ ƀŨ آورد، مŪĨ بIاد ŧه 
وقƀĤ به بIوſ خIوش )و خوش بو( گĸر ŧ ƨند 

با خود بوſ خوش ƨ آورد.

śررالİکم؛ ج 2؛ ص 201.
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نوجوان منتظرنو
  سمیه عالمی



نوجوان منتظر...
کج خلقی نمی کند، اخلاق خوب گره های 

کور را باز می کند.

A n awaiting teen
D oes  not be have  ba dl y, ha vi ng 
good m anner is  going to ope n 
hard knot .

پیامبر اکرم)ص(:

نْ   مِ
ُ

ضَل
ْ
ف
َ
ةِ أ امَ يَ قِ

ْ
ل
َ
وْمَ ا رِئٍ يَ انِ اِمْ َ �� � مِ ِ


عُ � وضَ ا يُ «مَ

قِ»
ُ
ل ُ ْ�

َ
نِ ا سْ حُ

روز قيامت در ترازوơŧ ſ چيſļ بĤŸر از 
حسن خلŢ گĸاشĤه نƩ شود.

.ăاصول کاف
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:امام حسین 
عاجزترین مردم کسی 

است که نتواند دعا کند .



چند تابسĤاű بود که کار ƨ کرد 
و پول هایł را īمƨ Ŗ کرد. 
 ûخیلی دوست داشت ی

موتورسیکلت بĴرد.

 ûکرد و لواش ƨ نŸپ ōبسا
و بیسکویت و ویفر و از 

این īور چیļها ƨ فروخت. 
ƨ گفت: ƨ خواهم یû موتور 
 Ƭدهد؛ ح ƨ رم. کلی حالĴب
پول توīیƱ هایł را هم خرج 

نƩ کرد تا زودتر بĤواند 
موتور بĴرد.

ابراهیم به همراه امیر شدű در بŤعه های امامļاده بازی ها، دویدű ها و قایم برادر خاŏراƷ مİو از 
یادش ƨ آید.

 اده ابراهیمļامام űزما űنبود. دور آ ƶکنو Ūره بود و ما به شکĬتا دورش ح Ľدر Ƭیم.برای بازی و حĤرف ƨ اĬبه آن űخواند
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علی رضایی طورانی، نه← امیر رضایی طورانی

شهیدامیررضاییطورانی
تهران تاریخومحلتولد:1351ـ

تاریخومحلشهادت:1366ـشلمچه
گلزارشهدایامامزادهابراهیم مزارشهید:قم،

  علی مهر



گوشه  ای از وصیت نامه
شهید رضایی طورانی

 Œخود را حف ƨاب اسلاĬح ƨخواهر گرا...
 ƫک Œخود را حف ƨاب اسلاĬکن اگر ح

انÁار تو هم در این īن¿ تİمیلی با برادرت 
شریû بودی.

... و تو برادر مŸرباű اخلاق اسلاƨ خود را 
حفŒ کن و همیńه در راه رŋای خدا گام 

بردار که انÁار تو هم در این īن¿ با برادرت 
شریû بودی.

 Ľکنید با درست در ăمن سع űاĤدوس
خواندű راه شŸیداű را ادامه دهید و امیدوارم 
که این سنÁر را حفŒ کنید که این سنÁر خار 

چńم منافŤاű و دشمناű اسلام در پńت 
īبŸه است.

21 روز از آخرین ماه تابسĤاű سال 66 

ƨ گĸشت.

امیر از چادر بیروƨ ű آید، آسĤین هایł را 

با¢ ƨ زند: نÁاهă به آفĤاب به خوű نńسĤه 

شلمچه ƨ اندازد. کơ لبĴند پرمعنای او را 

نƩ بیند. آرام به سوی منبŖ آب قدم برƨ دارد.

خنکای آب، گردوخاú را از صورتƨ ł شوید 

تا چŸره اش هم مانند روحł صفا یابد. 

مűķĔ برای اķاű آماده ƨ شود. خمóاره ای 

سوت ƨ زند. امیر مƬń آب به روی دست 

ƨ ریļد و به آسماű نÁاه ƨ کند. خمóاره 

نļدیǐ منبŖ آب به زمین ƨ خورد. زمین 

ƨ لرزد. امیر به زمین افĤاد و روحł قبŪ از 

اķاű به آسماű پر کńید.

ƨ خریم. این واĜī تر ƨ رویم لباسńوī ƺدید به مادرش داد و گفت: این مدت īمŖ کرده بود پول هاƺ را که در ŏول شده و دیÁر کار نƩ کند. لباسńوƺ خانه خراب مĤوīه شد مدƷ است بود. از īبŸه که برگńت موتورسیکلت īور شده اعļام شد پول خرید اولین باری که به īبŸه 
است.

یû بار از īبŸه که 
برگńت به مدرسه رفت 
و با نńاű دادű نامه ی 

اعļام علت تĒخیرش را به 
 űمدیر مدرسه گفت. هما
نامه ای که به īای امیر 

رŋاŏ ƺوراƶ نوشĤه بود 
.ƶوراŏ ƺاŋعلی ر

 űمدیر مدرسه هم هما
موقŖ به īای نام علی نام 
 ľپ űامیر را نوشت. ازآ
امیر با خیال راحت با 

هماű کاĸś خŎ خورده به 
īبŸه ƨ رفت.

پایÁاه مİله خودماƨ ű دانست 

امیر 13 سالł نیست. پایÁاه 

دیÁری هم که رفĤه بود گفĤه 

بودند: به هیکلت نƩ خورد 13 

سالت باشد؛ برای همین نامه ای 

به پسرعمویł در اصفŸاű که 

دو سال از خودش بļر¾ تر بود 

 ƴوکĤنوشت و از او خواست ف

شناسنامه اش را برای او بفرسĤد. 

پسرعمو هم فĤوکƴ خودش و 

 űر که تاریخ تولدشاÁچند نفر دی

چند سال بļر¾ تر از امیر بودند، 

برایł فرسĤاد.

1ƙ
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آن که در کاری که نافرمانی خداست بکوشد امیدش 
را از دست میدهد و نگرانیها به او رو میآورد.



توی زندǑ برای هر آدƨ اتفاق ƨ افĤد که  
چیļهای عĬیĜ وśریƨ Ʊ شنود یا ƨ بیند؛ 
البĤه این چیļهای عĬیĜ وśریĜ اتفاقČ گاهă خیلی هم 
سIIIاده به نظر ƨ آیندǄ آنŤدر که آدم باورشاƨ ű کند و 
تا درباره اش تŤİیŢ و فکر نکند به این نĤیĬه نƩ رسد 

Ǆروبه رو بوده است Ʊریśو ĜیĬع ŕوŋکه با چه مو

شIIIما اینIIIŐور وقŸĤا چIIIه ƨ کنیدG ایIIIن چیļهای 
عĬیĜ وśریƱ را که دیده یا شIIIنیده اید، باور ƨ کنید 
و بر اسIIIاĽ آنŸا تصمیم ƨ گیرید یا نه، درباره آنŸا 
کنکاش ƨ کنید و سعƨ ă کنید که نĤیĬه درست تری 

GیریدÁا بŸاز آن

خĜ اگر از دسĤIIIه اول باشید بر اسIIIاĽ یû داده 
 Ūشک űرا با آ űگیرید، فکرتا ƨ Ŏلś هĬیĤن ûی ،Ŏلś
ƨ دهید، بر اسIIIاĽ آű عمƨ Ū کنید و هرگļ هم به 

صرافت نƩ افĤید که اصŪ ماīرا چه بوده.

اما اگر ļīو آű دسĤIIIه ای باشید که به īای دیدű مو، 
 ăīری برای حلاĤńبینند، باید وقت بی ƨ مو را łپیچ
دیده ها و شIIIنیده هایĤاű صرŝ کنیIIIد تا به تصمیم 

درست تری برسید.

یǐ از این چیļهای œاهرč ساده، مŐالƱ است که درباره 
وقایŖ بعد از Ÿœور و اقلیت های مĸهƱ گفĤه شده:

I در دولت حضرت مŸدیś یر از مسلماناű احدی 
روی زمین باقă نĴواهد ماند و آű حضرت دین اسلام 
 őفوİدارد؛ اگر قبول کنند، م ƨ هŋاب عرĤک Ūرا به اه

مانده و اگر مĴالفت کنند، کĤńه خواهند شد.1

I یا مƌĨ اƹ حمļه ħماƮ از امام باقر نŪŤ کرده: »کار 
 ľک õری نیست و از هیÁدی ļن چیĤIIIńک ļī دیŸم
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  سیده فاطمه موسوی



توبه نƩ خواهد.«2

I یIIIا اƹ الĬارود از امام باقر گفĤه: »امام آنŤدر از 
مردم ƨ کńد که ļī دین مİمد باقă نƩ ماند.«3

شIIIما ƨ توانید این گفĤه ها و احادیĦ را باور کنید و 
ķهنĤاű را بر اساĽ آنŸا شکŪ بدهید یا نه تŤİیŢ کنید 
و مƌĨ به این نĤیĬه برسIIIید که īناب کƥ درباره ی 
اƹ الIIIĬارود که نIIIام اصŪ یاش زیادبن منĸر اسIIIت، 
 ǐاو ش űموم بودĸموم است و در مĸگوید: »وی م ƨ
نیست و نام سرحوب که اسم یǐ از شیŐاű ها است 

]»Ǆاده شدهŸبر او ن

وقƬ دنباله سند بŤیه این احادیĦ و روایات را بÁیرید 
به همین نĤیĬه ƨ رسید. این روایات به ŋ ļīعŞ سند، 
مĴالŞ قرآű و سIIIیره پیامبر اکرمD و اصول مسلم 
اسلام هسĤند؛ برای همین هیõ ارزش و اعĤباری ندارند.

اگر خدا می خواست...
اگر خدا ƨ خواسIIIت که مردم در عصر Ÿœور از راه 
زور و اکراه به کمال برسIIIند این کار از ŏریŢ معļĬه 
و بIIIدوű خوű ریļی و برپاī ƺن¿ هIIIا و دادű تلفات 
هم ممکن ƨ کIIIرد. خدا در قرآű دراین باره ƨ فرماید: 
»و اگر پروردگار تو ƨ خواسIIIت هرکه در زمین است 
همه یکسره ایماƨ ű آوردند؛ پľ آیا تو مردم را ناگļیر 

^»Gبیاورند űکه ایما ƫک ƨ

از آű گĸشĤIIIه، اگر اکراه عŤیدƷ درست بود، پیامبر 
اکIIIرمD در اوج اقĤدار سIIIیاƠ و نظاƨ، یŸودیاű و 
مسIIIیİیاű مدینه را به پĸیرش اسلام مĬبور ƨ کرد؛ 
 Ƭح Dاد. پیامبر اکرمIIIĤه این اتفاق نیفIIIک Ʒدرصور
مńرکاű را بعد از فĮĤ مکه به پĸیرش اسلام ملļم نکرد.6

بسیاری از روایات به رفĤار امام زماIű بر اساĽ سنت 
پیامبر و عدالت اشIIIاره دارند و آنŐور که گفĤه شده 
 űودات در سایه حکومت او در اماīها و مو űتمام انسا
و آسIIIایł خواهند بود.` پیامبر ƨ فرماید: »سیرت و 

سنت او سیرت و سنت من است.«8

خیالتان تخت!
در بعƧ از آیات قرآű آمده که دین یŸود و مسIIIیĮ تا 
  ſا ن°صارƕ²نĕ خواهند بود: »و° م²ن° قال±وا ăIIIروز قیامت باق
Ÿ±م±  ی́ن° ا ƛŧ±ķر±وا ب²ه² ف°ś́°Ēر°ی́نا ب° ƕا م²م ƍظ وا ح° م́ ف°ن°س± ±Ÿ ĸن́ا میĨاق° đ°خ°
بŸ±Ěƛ±م± اللƕه±  وŝ́° ی±ن° ة² و° س° یام° ²Ť´ی°وم²́ ال  ƀ²لĕ °ĎضاŜ́°و° ال´ب °ğ°داو ال´ع°
 űیم و آناĤگرف ű؛ ما از نصاری پیما» űو ع± ب²ما ŧان±وا ی°ص́ن°
پیماű شIIIکƫ کردند و ما هم دشمƫ را تا قیامت در 

b...یم وĤانداخ űاńبین

 űدر دورا űیاİیIIIو مس űودیاŸی ŪĨم ƺاقلیت ها ľپ
 امام صادق Ħود خواهند داشت. حدیīور هم وŸœ
 ăŏ میکند؛ ابوبصیر ņĴńرا را خیلی زیبا مīما Ūاص
 űپرسید: »امام زما از امام صادق ƶا¢ت گوناگوĔس

»Gا( چه خواهد کردŸĤاقلی űمه )هماķ Ūبا اه

امام فرمود: »مانند پیامبر اکرمD با آناű پیماƨ ű بندد، 
آناű هم با کمال خضوŕ با دسIIIت خودشIIIاļī űیه 

ƨ پردازند.«10

امام باقر هم دراین بIIIاره ƨ فرماید: »وقƬ که قائم 
 ƶاب های آسماĤایر کIIIبیت قیام کرد، تورات و س Ūاه
را از śاری که در انŐاکیه واقŖ شIIIده، بیروƨ ű آورد؛ 
بین اهŪ تورات با تورات و بین اهŪ انĬیŪ با انĬیŪ و 
بین اهŪ زبور با زبور و بین اهŪ قرآű با قرآű قضاوت 

خواهد کرد.«11

پľ در حکومت Ÿīاƶ حضرت مŸدیI حŤوق همه 
اقلیت ها به ŏورکامŪ رعایت خواهد شIIIد. اهŪ کĤاب 
با کسĜIII تابعیت در قلمرو حکومت اسلاƨ آزادانه 
 űخودشا ƶو انسا ƶوق قانوŤکنند و از ح ƨ Ǒزند

بŸره ƨ برند.

 Ūŏو با Ĝاصś ود دولت هایīبا و ŕوIIIŋه این موĤالب
یکساű نیسIIIت؛ همه ی این دولت ها سŤوƨ ō کنند 
 űت مسلماناIIIبه دس űاŸī و همه قدرت و حکومت

ƨ افĤد و دین اسلام بر همه ی ادیاś űالƨ Ĝ شود.

 űاقلیت ها در دولت امام زما űاIIIمه« یا همķ Ūاه«
 űود آمدīبه و Ŗا موقŸآزادند. آن ƌهم کام ƺازنظر قضا
 űاIIIتوانند به دادگاه های خودش ƨ űاIIIńبین ŝلاĤاخ
مراīعه کنند و اگر دادگاه ویùه نداشĤIIIه باشند و یا با 
افراد مسIIIلماű اخĤلاŝ و نļاعă پیدا کنند، ƨ توانند 
 űلماناIIIو خیال راحت به حاکم مس űمیناŏبا کمال ا

مراīعه نمایند.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1. ر.ú: مİمدحسین ŏسIIIوăī؛ مŸدی )عĪ( معļĬه īاوداű؛ 

.1̂ 1̂. علی اکبر مŸدی پور؛ او خواهد آمد؛ ص ` 1̂ و 2 1 ņص
2. الŜیبه نعماƶ؛ ص [23؛ نŪŤ از علامه مĬلơ در بİارا¢نوار.

.2b1 ص ، 3. بİارا¢نوار؛ ج 2̂
.22b ؛ صƥال  الکī؛ رƥمدبن عمر کİم .]

.bb:ľیون .^
6. حIIIŤوق اقلیت های دیƫ در عصIIIر Ÿœور، »مĬموعه مŤا¢ت 

سومین همایł بین المللی دکĤرین مŸدویت«؛ ج 1، ص 310.
، صņ 81 و [0[1. `. بİارا¢نوار؛ ج 1̂

8. مİمدبن حسن حر عاملی؛ وسایŪ الńیعة؛ ج 3، ص 8[3.
b. مائده: [6.

.1̀ ` ĭ ،3 ، ص 6̀ 10. بİار اƇنوار؛ ج 2̂
.26 ĭ ،23` ؛ صƶیبة نعماŜ11. ال

مراīعه کنند و اگر دادگاه ویùه نداشĤIIIه باشند و یا با 
افراد مسIIIلماű اخĤلاŝ و نļاعă پیدا کنند، ƨتوانند 
 űلماناIIIو خیال راحت به حاکم مس űمیناŏبا کمال ا

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
. ر.ú: مİمدحسین ŏسIIIوăī؛ مŸدی )عĪ( معļĬه īاوداű؛ 

1̂ 1̂پور؛ او خواهد آمد؛ ص ` 1̂پور؛ او خواهد آمد؛ ص ` `

Ʃتوبه ن

ƹا اIIIی I
ƨ مردم

ƨ ماIIIش
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:امام حسین 
بخشندهترین مردم کسی است 
که در هنگام قدرت میبخشد.



پاره ی تن پیامبر )ص(
ام الفضŪ روزی بر رسول خدا وارد شد و گفت: 

یا رسول الله دیĜń خواب بدی دیدم.
Gرسول خدا پرسید: چیست

گفت: خواب بسیار بدی است.
Gفرمود: چیست

گفت: دیدم گوƺ تکه ای از گوشIIIت تن شما 
بریده و در دامن من افĤاده است.

رسول خدا فرمود: خیر است. فاŏمه فرزندی 
ƨ آورد که در دامن تو تربیت ƨ شود.

 Ūرا آورد. ام الفض )ŕ(ینIIIمه حسŏفا űاز آ  ľپ
گفت: او در دامن من بود چناű که رسIIIول خدا 

فرمود.
نفľ المŸموم

شیعه یعنی...
 ļī ما űامام حسین فرمود: نیست از شیعیا

آنکه راسÁĤو و شŸیدند.
گفĤند: چÁونه ممکن است درصورƷ که 

 łر خویĤشما در بس űبسیاری از شیعیا
ƨ میرند. فرمود: آیا کĤاب خدا را نƩ خوانید 
 űکه به خدا و پیامبرش ایما űکه فرمود: آنا

آوردند آناű از راسÁĤویاű و از شŸیداű اند نļد 
پروردگار؛ یعƫ ¢زم نیست فŎŤ کĤńه شمńیر 

را شŸید بنامیم.
سľó فرمودند: اگر شŸید تنŸا به کĤńه 

شمńیر اŏلاق ƨ شد، تعداد شŸدا بسیار 
اندú بود.

دعوات راوندی � بİارا¢نوار

بخشش
امام زین العابدین )ŕ(: شIIIنیدم پدرم حسIIIین 
)ƨ )ŕ فرماید: اگر مردی در این گوشIIIم I و به 
گوش راسłĤ اشاره کرد I به من دشنام دهد 
و در گوش دیÁرم پوزش خواهă کند آű را از او 
 )ŕ( Ĝالŏ ƹعلی بن ا űیرم؛ زیرا امیرمومناĸپ ƨ
برایم گفت که از īدم پیامبر خدا چنین شنیده 
 Ţ ²İ Ţ یا śیر م± ²İ اسIIIت: آű کľ که عĸر را از م±

نĸóیرد بر حوŉ کوħر وارد نƩ شود.
نظم د±ررالمسŐین

لقمه ی سگان جهنم 
در حضور امام حسین)ŕ( مردی از مرد دیÁری 
śیبت و بدگوƺ کرد آű حضرت خŐاب به مرد 
فرمIIIود: ای مرد زباű از śیبت بازدار که śیبت 

لŤمه سÁاű دوزı است.
تŞİ العŤول� اعیاű الńیعه

شیعه یعنی...
 ļī ما űامام حسین فرمود: نیست از شیعیا

آنکه راسÁĤو و شŸیدند.
گفĤند: چÁونه ممکن است درصورƷکه گفĤند: چÁونه ممکن است درصورƷکه 

عذرخواهی
امام حسین )ŕ( فرمود: کơ که در مردم 
عیī Ĝوƺ نکند از عĸرخواهă نیƹ ļ نیاز 

است.
نļهه الناœر و تنبیه الĴاŏر

مزد آموزگار
 )ŕ(به فرزند امام حسین Ʃسل űعبدالرحما
سوره حمد را آموخت؛ چوű آű را بر پدرش 
قرائت کرد امام به  آموزگار هļار دینار و هļار 
īامه قیمƬ عŐا کرد و دهانł را از گوهر پر 
ساخت. این را بر امام خرده گرفĤند، فرمود: 

GاĬآموزش( او ک( łńĴا و بĬاین ک
امام حسین )ŕ( چنین خواند: هنÁاƨ  که دنیا 
بر تو ƨ بńĴد تو هم آű را ببłĴ به همه 
مردم پیł از آنکه از دسĤت برود که اگر دنیا 

روی آورد، بłńĴ آű را از میاű نƩ برد و 
چوű پńت کند، بŪĴ نÁاهł نƩ دارد.

Ĝالمناق
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فرق مؤمن و منافق
امام حسین فرمود: بóرهیļ از تکرار خŐا و 
پوزش ŏلƱ؛ زیرا مĔمن نه بد ƨ کند و نه 

پوزش ŏ ƨلبد، اما منافŢ هر روز بد ƨ کند و 
همواره پوزش ŏ ƨلبد.

)ŕ(امام حسین űناĴفرهن¿ س

حکایت کوفیان
چوű ابن سعد با اسیراű نļدیû کوفه رسید 
مردم شŸر برای تماشا آمده بودند. زƶ از 
اهŪ کوفه از بلندی به اسیراű نÁاه کرد و 

Gایفه ایدŏ کدام űگفت: شما اسیرا
Ǆمدİآل  م űند: اسیراĤگف

زű فرود آمد. چادر و مŤنعه و īامه های دیÁر 
آورد و به آناű داد تا خویł را بóوشانند.

زناű کوفه زاری کردند و گریباű چاú زدند و 
 )ŕ(ند. علی بن حسینĤها گریس űهم با آ űمردا
 Şعیŋ با صدای .űبیمار بود و از بیماری ناتوا
گفت: ایناű بر ما گریه ƨ کنند، پľ ما را که 

Gتńک
نفľ المŸموم

19

شکرستان
  زینب علیزاده

:امام حسین 
 کسی که تو را دوست دارد، از تو انتńاد میکند و کسی 

که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید میکند.
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  زهرا عبدی

دسłĤIII را به میله ی کنار ایواű گرفت و از پله ها آرام 
پایین آمد. از حیاō گĸشت و در را باز کرد.

...Ơسلام و احوال پر

ا توی حیاō آمد. وسایلł را گوشه ی دیوار گĸاشت:  بن³
سóرده بودید بیایم برای تعمیر منļل.

آرام īواب داد: بله.

صدای یاکریم های روی دیوار حیاō خانه را پر کرد.

ا نÁاهă به اŏراŝ انداخت: همه īای این خانه تعمیر  بن³
ƨ خواهد.

I فعƨ ƌ خواهیم چند پله را تعمیر کنیم.

و بعد همراه هم نļدیû پله های ایواű رفĤند.

ا نÁاهă به پله ها انداخت. سرش را تکاű داد: خیلی  بن³
از بین رفĤه اند.

Gدر خرج داردŤچ I

کلاهł را از سIIIر برداشت: باید چندتاƺ موزاییû بیاورم، کƩ ماسه و 
سیماű هم ƨ خواهد، حŢ کارگری هم īداست.

I خرید این وسایلی که گفĤید زیاد خرج برƨ دارد، اگر ممکن است کاری 
کنید خرłī کم شود.

ا هسĤم. دیÁر از این  ا śر زد: نه نƩ شود. ناسلامƬ چند سال است بن³ بن³
Ǆشود Ʃتر ن űر و ارزاĤکم

Ǆت. همینĴری űباید دورشا ŎŤه اند، فĤرها از بین رفīاین آ

I من یû راهă پیńنŸاد ƨ کنم که کمĤر خرج بردارد.

ا دسłĤIII را به کمر زد: چه کاری ļī این ƨ شود انĬام دادG بفرمایید،  بن³
ǄیمĤی از شما یاد گرفļچی ûبلکه ما هم ی

I آīرها را بردارید و زیرش را ملاō بریļید. بعد آīرها را از ŏرفă که 
ساییده نńده دوباره کار بĸÁارید.

Gدارد Ʃر خرج برنĤزد: این روش کم Ʃبعد امام تبس

ا تعĜĬ کرد: من اصƌ فکرش را هم نکرده بودم. بن³

 ŕروIIIبیاورم بعد کار را ش űاĤبرای ƺچا ûصبر کنید ی I
کنید.



روی ایواű نńست و خیره ماند به یû روحاƶ فŤیر که 
با نظام سلŐنƬ چندهļارساله درافĤاده بود.

امام از پله ها با¢ رفت، هماű پله های ساییده. ملƬ را 
با خود با¢ برد، هماű مردم درد کńیده.
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حنانه از خانه بیروű دوید. به میداű که رسIIIید، شĤIIIرها خوابیده 
بودند. سIIIکینه را که میاī űمŖ دید، خنده روی صورتł نńست. 
زنŸا هلł دادند و ŏعنه زدند که چه وقت śنیمت گرفĤن اسIIIت، 
 űاńĤکند. سم Ʃن ƺگدا űند که حنانه از ماه رمضاĤدانس Ʃاما ن

دوید. گردű بند را از īیبł درآورد و ŏرفńاű گرفت.

 łبرای GاستĬک Gدر دیر آمدیدŤد، چIIIمم به راه سفید شIIIńچ
گردنبند بافĤم با هسĤه ی هماű خرماهاƺ که ماه رمضاű دادید.

سکینه گردنبند را به گردű حنانه انداخت.

.łای گوشواره هایī ببر؛ به ،Ƭخودت باشد. به شام که رف łپی

ǄGحا¢ چرا شام

I سر پدرم را آنĬا، توی خرابه ها به بŜلł دادند.

آمدم بÁویم خسĤه شIIIده ام. زده ام به سیم آخر. خسĤه شدم از 
این ƹ کơ. تا حا¢ آبروداری کردم. این همه شIIIعباű یû بار هم 
 ǄGکنم Ǒزند ƺبا گدا Ǐ نه نیاور که دلم پر است. آخر تا .űرمضا
چńم وا کردم نه ننه داشĤم نه بابا، آű هم چه چƩń. از هماű اول 
کور و ƹ نور. به دلم برات شد عاشورا بیایم. گفĤم از امام حسین 
علیه السلام رودربایسƬ داری، گره این ƹ کơ را وا ƨ کƫ. آقا اگر 
دسIIIت خاƮ بروم به همین پنĬره فو¢دت دیÁر برنƩ گردم هاǄ به 

همه هم ƨ گویم حرفم را گوش ندادی.

صدای انفIIIĬار که آمد آرام گرفĤه بود و اصƌ نÁراű دسIIIت īدا 
شده اش نبود.

د ده �ب ا�ت �ش هݠ دݠلم �ب �ب
  سمیه عالمی

�ند �ب
گرد�ن

  سمیه عالمی

:امام حسین 
از نشانههای عالم، نńد سخن و اندیشه 
خود و آگاهی از نظرات مختلف است.
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خیلی وقت ها شIIIده دور هم īمŖ شIIIدیم و  
قصه هاƺ گفĤه شده از موīوداƷ که تا حا¢ 
ندیدیم و فŎŤ آħاری از کارهایIIIńاű را حƨ ľ کنیم و 

همه بدوű اینکه اعĤراŝ کنند دلńاű خاƮ شده.

شĜ که ƨ خوابیم صدای تŢ تŢ تلویļیوű را ƨ گĸاریم 
به  حسIIIاب آمدű آű ها و یا با باز شدű خودبه خود در 

.űویماĤشویم زیر پ ƨ گوله Ľاز تر łر کردنīرī و

گاهă هم شده از سایه ی خودماű بĤرسیم.

اما صبĮ که ƨ شود به همه ی رفĤارهایماƨ ű خندیم. 
ƨ بینیم توی صلات Ÿœر هم در باز ƨ شود و īرīر 
ƨ کند و ما نƩ ترسIIIیم. یا داریIIIم تعریƨ Ş کنیم 
تلویļیوű خاموش، تŢ تƨ Ţ کند و اصƌ اعĤنا نƩ کنیم؛ 
اما ƨ دانیم ترĽ توی همه ی ما هسIIIت؛ حƬ توی 

بļر¾ ترهایماű. ترĽ از یû چیļی...

حا¢ توی رماű »هیõ کī ľIIIرئłĤ را ندارد«، فĤاĭ به 
خاŏر اتفاق های دوراű کودǏ اش از تاریƨ ǐ ترسد؛ 

اما ƨ خواهد برود به قلعه ای به نام قلعه ی ƫī ها.

»یـــک روز که در میدان گاهی وســـط قلعه بازی 
می کردیم، یک ســـنگ بزرگ از بـــالای بام قلعه 
افتاد وسط ما و شانس آوردیم که بلایی سر کسی 
نیامد. اول فکر کردیم قسمتی از دیوار قلعه خراب 
شده و ریخته، اما دیوارها سالم بود و سنگ هم از 
جنس دیوار نبود. معلوم بود آن را از جای دیگری 
آورده اند و انداخته اند روی سر ما. خیلی ترسیدیم. 
زود به خانه هایمان رفتیم و خبر افتادن سنگ را به 

  مونا اسکندری
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بزرگ ترهایمان رساندیم. همان روز چند نفر رفتند 
و ســـنگ را از نزدیک دیدند. آنطور که می گفتند، 
بعد از دیدن سنگ رفته بودند روی پشت بام قلعه تا 
بفهمند چه کسی سنگ را انداخته و آنجا روی کف 
کاهگلی بام چند جای سُـــم دیده بودند. سم هایی 
به اندازه سم گاو که معلوم نبود از کجا آمده و به 
کجا رفته اند. انگار از آســـمان آمده بودند پایین و 

دوباره پرواز کرده بودند به آسمان.«

آقای حمیدرŋا شIIIاه آبادی با نĨر ساده و صمیƩ اش 
شIIIما را ƨ برد به روسĤIIIاƺ نļدیû مIIIرز عراق، به 
سIIIال های پیł وقƬ هنوز برق به روسĤاها نیامده، 
به بازی های کودǏ زماƶ که اسIIIباب بازی زیادی توی 
دسIIIت بچه ها نبود؛ اما بچه ها با هم خوش بودند و 
بازی ƨ کردند. او راحت شما را میاű بچه هاƺ که آű ها 
را با نام یونľ، فĤاĭ و قادر ƨ شناسIIIید īا ƨ دهد 
و همراهIIIńاƨ ű کند میاű اتفاق ها و حوادĥ. او شما 
را همراه ƨ کند با بچه ها تا دسĤIIIمال تعļیه ای را که 

پدربļر¾ فĤاĭ دم مرگł آű را خواسĤه برایł ببرید.

»فتاح انگار حوصله نداشت. کوتاه و بریده حرف 
می زد. مکث کوتاهی کرد و گفت: »چند شب پیش 
آرزویی کرد، گفت کاش دستمال تعزیه ام اینجا بود 

تا موقع مردن بذارمش روی سینه ام.«
پرسیدم: »دستمال تعزیه؟«

گفت: »آره همون دســـتمالی کـــه باباجان وقت 
خوندن تعزیه می بســـت به پیشـــونی اش. همون 

دستمال سبزه.«
یادم آمد کدام دستمال را می گوید. گفتم: »خوب، 

حالا اون دستمال کجاست؟«
فتاح همان طور که ســـرش پایین بود جواب داد: 

»تو قلعه.«
پرسیدم: »قلعه جنی؟«

با همان لحن آرام جواب داد: »آره، سه ســـاله که 
دستمالش اون جا مونده میون وسایل تعزیه.«

 łĤرئī ľک õهی űرما űواīو نو úصیت های کودĴش
را ندارد ļī قلعه ی ƫī ها، پایńاű به īنǒ که هنوز 

Ǆăهم اتفاق űرسد آ ƨ است هم űاز آśروزهای آ

 űه به مرزهای ایراIIIک ƭمن بعIIIها با دش űآ ƺروبه رو
 ƺه هاħشوند و حاد ƨ هīموا ƺراهاīاوز کرده با ماĬت

رƨ ı دهد.

»کمی جلوتر که رفتیم، از میان شلوغی سربازها، 
اسد را دیدیم که کنار یک عراقی شکم گنده ایستاده 

بود و حرف می زد.
نزدیک تر که شدیم ما را دید و به عراقی شکم گنده 

چیزی گفت. عراقی برگشت و ما را نگاه کرد...«

این رماű خواندƶ که īایļه ی سال دفاŕ مŤدĽ را هم 
گرفĤه است انńĤارات کانوű پرورش فکری کودکاű و 
نوīواناű در سال 13b2 عرŋه کرده اگر ŏالĜ حادħه و 

هیĬاű هسĤید، حĤمČ این کĤاب را بĴوانید.

:امام حسین 
 چیزی را بر زبان نیاورید که 

از ارزش شما بکاهد.
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شعر

1
باز هم مİرم است

Ľلاŧ در

روƁ تĤĴه سياه

دست تو خŐوō سرı را 

انĴĤاب کرد

Ƃانه ام ولŧودŧ هنķ

باز فکر آب کرد

2
باز هم مİرم است

ŧربلا؛ شŸر قصه های دور نيست

ŪĨالم Ƃف

گوشه تنور نيست
داسĤاŧ űربلا حکايت²

روز و روزمره هاƁ ماست

هرکĬا ŧه فŨر مŧ Ƃنيم؛ ŧربلاست

3
باز هم مİرم است

رود رود رود

� آب پرچم تو را به دست

ŧوه از ŧمر شŨست

4
باز هم مİرم است

űه نوحهخواĤدم گرف

و نوحه، خوű شده است

آه آه

نوحه خواű رسيده تا به قĤلÁاه

هلŸله

... Ɓوا

حرمله

آه

دم به دم

تیرها و تیŚ ها 

ƨ رسند سر

»یا حسیIIIIIIIIIن«

Ǆاست Ʈدست خا ،űسینه ز

ƨ کند

سینه را سóر

باز هم محرم است
  علی داوودی
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5
باز هم مİرم است

شير آب چŨه مŧ Ƃند

قلĜ اهŪ روŋه را

تکه تکه ƨ کند

6
باز هم مİرم است

آب؛ يŦ اشاره است 

īانĜ تو را 

يا امام

عاشŤاű به يŦ اشاره اĤŧفا ŧنند

رو به ŧربلا ŧنند:

السلام...

باران در خیمه
  مهدی مردانی
  مهدی مردانی

ƨ بینم آنĬا خیمه ها را
شمńیرها، نیļه، سóرها

مŪĨ همیńه سرı سرı اند
روی کلاه شمر، پرها

مردی که مانند تو تńنه  ست
بر تن لباĽ سبļ دارد

این کوچه بŜضł را شکسĤه
تا در śمت باراű ببارد

ای کاش من هم ابر بودم
تا تńنǒ پایاű بÁیرد

از چńم های من برایت
در خیمه ها باراű بÁیرد

یû سو سóاه کفر اما
یû سو سóاه مŸرباƶ ست
با این صدای ŏبŪ و شیóور

در شŸر ما تعļیه خواƶ ست

 امام حسین: همنشینی با سفلگان و افراد 
پست ناپسند است و همدمی گناهکاران موجب 

بدبینی مردم و از دست دادن اعتماد و اعتبار است.
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تIIIا حا¢ راننده به ایIIIن بداخلاقă ندیده بودم.  
راننده ی آøانľ خیIIIلی بداخلاق و ƹ حوصله 
بود. هă برای این راننده چراƨ ř زد، برای آű یǐ بوق 
 űپیچید، از آ ƨ ǐی űوی آIIIلī ،کرد ƨ رśرś ،زد ƨ
یǐ سIIIبŤت ƨ گرفت و خلاصه از همه ی راننده ها 

ایرادی ƨ گرفت:

ǄGƫک ƨ ľف ľقدر ف űر، چرا آÁبرو دی I

Ǐ I به تو گواهă نامه داده، تو باید بری پIIIńت گاری 
...ƫیńب

I هă یاروǄ یا راه برو، یا برو کنار مردم رد شوند.

بابا هă نÁاهă به راننده ƨ انداخت و چیļی نƩ گفت. 
من هم ساکت نńسĤIIIه بودم و به راننده و بابا نÁاه 
ƨ کردم. برایم سĔال پیł آمده بود که چرا این راننده 
این ŏوری ƨ کند و تعĜĬ کرده بودم که چرا بابا چیļی 
به او نƩ گوید. ¢بد منĤظر بود به وقł حرفă به راننده 

بļند.

کī Ʃلوتر، ماشIIIیƫ که īلوی ما بود، سIIIرعłĤ را 
کم کرد و آمد بŪŜ ماشIIIین ما. راننده ی آű ماشIIIین 
شیńه ی پنĬره را پایین کńید و به راننده ی ما گفت: 
 ƫبه این روش űید، توی این خیاباńĴرم، ببĤİآقای م

چه نیازی به نوربا¢ هستG بűļ نورپایین، چńم مردم 
اķیت ƨ شود.

 Īه را با لńبدی به او داد و شی łİف ľانøراننده ی آ
 ƩŸفکر کردم چه  کار م Ǆید و گفت: برو باباIIIńبا¢ ک
دارد. عینûIII داره قد نعلبǐ، خIIIودش کوره ƨ گوید 

چńم مردم اķیت ƨ شود.

بابا با¢خره سIIIکوتł را شکست و گفت: ببńĴید 
آقا، آű بنده ی خدا حرŝ بدی نļد. درسIIIت ƨ گفت. 
نوربا¢ برای خارج از شŸر و مİیŎ های خلوت است. 
خداییł نوربا¢ی ماشIIIین، راننده های īلوƺ را اķیت 
 Şعیŋ łمIIIńبنده ی خدا چ űکند. بعدش هم آ ƨ
 ûر من هم عینIIIپس űƅند. اļب ûت و باید عینIIIاس
 ƫزد، یع  ûشد و عین Şعیŋ łمńچ ľزند. هرک ƨ
 ǐند. یĤIIIهم نیس ŪĨبا¢خره همه که م GتIIIنابیناس

...Ľبه نور حسا łمńچ

راننده نÁاه بدی به بابا انداخت و گفت: رفƬ آű با¢ و 
پایین نƩ آGƺ ولماű کن بابا دلت خوش استǄ سن¿ 

Gƶز ƨ پسر خودت را به سینه

بابا سرش را تکاű داد و ساکت شد. īلوتر، راه بند آمده 
بود و ما هم نļدیû خانه ی عمو بودیم. راننده سرش را 

اخلاقت را درست  می کنی یا نه؟!
  حمیدرضا داداشی
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تکاű داد، زیر لś Ĝرśر دیÁری کرد، دنده عĜŤ گرفت و 
پیچید توی خیاباű باریǐ که تابلوی ورودممنوŕ داشت. 
 ăهم ه ľانøآمد و راننده ی آ ƨ ماشین ăاز روبه رو ه
śرśر ƨ کرد: اه... این هم از شانľ ما... بÁیر آن ور رد 

Ǆخواهد ƨ ľن هم شانĤرف ŕشویم بابا... ورودممنو

بعد هă به زور ماشIIIین را توی فضاهIIIای خاƮ بین 
ماشین های پارú شده īا ƨ داد تا ماشین هاƺ که از 
 ŉراĤهم که اع ľآمدند، رد شوند و هرک ƨ ŝرŏ űآ
ƨ کرد به IIIīای عĸرخواهă، حرŝ بدی ƨ زد و śرśر 
ƨ کرد. خلاصIIIه اعصاƹ از من و بابا خرد شIIIد که 
توصیŞ کردƶ نیست. راننده با¢خره با هļار مکافات ما 
را īلوی خانه ی عمو پیاده کرد و رفت. بابا اولین کاری 
که کرد، شIIIماره ی آøانľ را گرفت و چŜلی این راننده 
را کرد و آخر سر هم گفت: حĤمČ باید عĸر این راننده 
را بĴواهید، چوű آبرو و اعĤبارتاű را به باد ƨ دهد. بعد 
هIIIم با لİن خیلی īدی گفت: اگر این راننده را اخراج 

نکنید، اشĤراکم را لŜو ƨ کنم.

گفĤم: بابا، حا¢ این آقا یû کاری کرد، ƹ خیال ƨ شدید. 
نƩ شد چŜلی اش را نکنیدG اűƅ برایł بد ƨ شود و 
کارش را از دست ƨ دهد. کاش گĸشت ƨ کردید. مÁر 
همیIIIńه خودتاű نƩ گویید خŐاهای دیÁراű را ندیده 

اخلاقت را درست  می کنی یا نه؟!
Gرفت űیادتا űاĤهای ŝحر GیریمÁب

بابا گفت: نه پسرم، حرŝ هایم را فراموش نکرده ام. آدم 
باید تا īاƺ که ƨ توانIIIد، خŐاهای دیÁراű را نادیده 
 Ƭکند. وق ƨ را فرقīد؛ اما این بار ماIIIńĴیرد و ببÁب
کơ ناخواسĤه اشĤباهƨ ă کند و مسĚله، مسĚله ی 
 ûی Ƭشت کنیم، اما وقĸر است گĤŸاست، ب ƣĴش
نفر آű قدر گسĤIIIاı و ƹ ملاحظه و ازخودراƦ است 
که خŐاهای دیIIIÁراű را ƨ بیند و خŐاهای خودش را 
قبول نƩ کند، به دیÁراű توهین ƨ کند، احĤراƨ برای 
دیÁراű قائŪ نیسIIIت، حŢ دیÁراű را ŋایƨ Ŗ کند و با 
آبرو و اعĤبار دیÁراű بازی ƨ کند، گĸشت معƫ ندارد. 
این آدم به اعĤبار آű آøانľ معĤبر و باسابŤه دارد مسافر 
 łبا این کارهای Ʈآورد، و ƨد و پول درIIIکن ƨ اī ابهī
اعĤبار چندین و چندسIIIاله ی آű آøانľ را زیر سĔال 
ƨ برد. نÁراű آű راننIIIده ی ƹ ادب و ƹ ملاحظه هم 
 ľانøآ ûرود ی ƨ کند و ƨ ĭرا اصلا łنباش، یا اخلاق
دیÁر کار ƨ کند، یا ƨ رود سراř مسافرکƥ آزاد و یا 

یû شŪŜ دیÁر.

...ƫم: یعĤگف

 .ƺوÁب ăخواه ƨ ăIIIدانم چ ƨ Ǆن اللهIIIگفت: احس
هماIIIŏ űور که وœیفه داریم چIIIńم بIIIر خŐاهای 
دیÁراű ببندیIIIم، گاهă وœیفه داریIIIم برخورد īدی 
بکنیم تا خلاŝ کار حساب کار دسłĤ بیاید. گفĤه اند 

Gه شدیīوĤازمنکر«. م ăŸو »ن »ŝامربه معرو«

:امام حسین 
 بخشندهترین مردم کسی است که به 

کند.آنکه چشم امید به او نبسته، بخشش کند.آنکه چشم امید به او نبسته، بخشش کند.
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ت
 گف

پ و
  نسیم نوروزیگ

 اولین اثر ادبی شما چه بود؟
 ƫه برای گروه سńا زمین نمیī õعر منظوم  هیIIIش
خردسIIIال بود. سIIIال هĤIIIńاد اولین مĬموعه ام را 

چاð کردم.

 چه تعداد از کار شما چاپ شده؟
در حوزه شعر خردسال، کودú و نوīواű و بļر¾ سال 

3̂ مĬموعه. بیł از 

 دربـــاره ی آثارتـــان بگویید و اینکه کدامشـــان برایتان 
ارزشمندتر از بقیه است؟

کĤاب هاƺ که با اسŤĤIIIبال مواīه شد. کĤاب هیī õا 
 ûه فروش کرد که یĴار نسļه حدود 360 هńزمین نمی
کار عام المنفعه بود برای کودکاƹ ű بضاعت؛ برای من 
 űهمدا űاĤمدرسه های اس ĮŐبود که در س Ĝالī خیلی
هم توزیŖ شIIIد. به ļī این، کĤاب گوزű های پا به  ماه 
که مĬموعه شعر بļر¾ سال بود به چاð دهم رسید. 
منŤĤدهای زیادی درباره این کĤاب نوشĤند. مĬموعه ی 
دیÁر هم به نام به یû زباű عاشƨ Ţ شویم یا مĬموعه 
قصه های مانیلی و مادربļر¾ که از آű ها هم اسŤĤIIIبال 

خوƹ شد و برای گروه سƫ کودú نوشĤه بودم.

درباره ی این کIIIĤاب خاŏره ای īالĜ به نظرم آمد که 
برای دوسĤاű تعریƨ Ş کنم: نیمه های شĜ خانƩ از 
رشت با من تماĽ گرفت و گفت: پسرم کĤاب مانیلی 
و مادربļر¾ شما را خوانده و برای او سĔال پیł آمده 

Gین استÁمś درŤشما این űاĤداس ûńĬکه چرا گن

 پاسخ شما چه بود؟
گفĤم اگر دقت کنید در پایاű داسĤIIIاű آű پرنده، آزاد و 

بالł خوب ƨ شود و از śصه در ƨ آید.

 کتاب هایتان چقدر مورد استقبال قرار گرفته؟
هرکIIIدام از این کĤاب ها در دوره هIIIای مĤĴلŞ مورد 
اسŤĤIIIبال بوده و برای هرکدام از این ها نŤد نوشĤIIIه 
شده است. سال گĸشĤه حدود یازده عنواű کĤاب را از 
 ûمله: گربه یīه کردم ازŋبه بازار عر ŞلĤĴم űناشرا
مŸندĽ است، هر گلاƹ یû چراř و ابرها مسافرند را 
انńĤارات سوره مŸر چاð کرده است. در حوزه شعر 
نوīواű هم چند مĬموعه چاð کردم و سه مĬموعه 
 űارات کانوńĤدارم که از ان ðت چاIIIر هم در دسÁدی
پرورش فکری کودکاű و نوīواناű چاð و منńĤر خواهد 

شد. ازīمله: چĤری از پرنده.

 شـــما از کســـانی هســـتید که در دو حوزه ی کودک و 
نوجوان و بزرگ ســـال کار می کنید کدامشـــان به شما حس 

خوبی می دهد؟
حوزه ی کودú و نوīواű حوزه ای پاú و مŤدĽ است 
و مسŤĤIIIیم با سرشت کودú ارتباō دارد. من معŤĤدم 
که هر چŤدر انسIIIاű ها راسÁĤIIIوتر باشند کودǏ در 
 űواīو نو úپویا و زنده تر است و ادبیات کود űاńدرون

.łآ¢ی ƹ و úپا ƺره ای  است به دنیاĬپن

 هیچ وقت تصمیم نگرفتید که فقـــط در یک حوزه کار 
کنید؟ فقط ادبیات کودک، نوجوان یا بزرگ سال؟

گفتوگوییصمیمانهباکمالشفیعی)شاعر(

با کمال شفیعی از همه چیز صحبت کردیم. گفت وگویی صمیمانه و خودمانی که سؤالات کنجکاوانه ی 
ما را با دقت جواب دادند. درباره ی آثارش، درباره ی نوجوانی، درباره ی انتظار، مدرسه، شعر و...
کمال شفیعی در ســـال 1347 در همدان متولد شد. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی است. 
گوزن های پا به  ماه، می خواهم دست  به  کار بزرگی بزنم، مانند گنجشک، عمو نوروز و دست های 

کوچک دعا و درس قشنگ لبخند نام شماری از کتاب های منتشر شده ی اوست.
گزیده  ای از گفت  وگوی ما پیشکش دوستان عزیز انتظار نوجوان!
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نه فکر ƨ کنم آدم یû سری حرŝ ها با آدم بļر¾ ها دارد 
و یû حرŝ هاƺ با کودکاű که دو رده مĤĴلŞ هسĤند. 
بعƧ از شIIIاعراű فŎŤ در یû حوزه کار ƨ کنند، اما 
من احسIIIاĽ کردم در هر دو حوزه حرŝ هاƺ برای 

گفĤن دارم.

 آیا سروده هایی برای انتظار و موضوع های مربوط به این 
حوزه مثل موعود و... دارید؟

بله شعرهای زیادی سروده ام هم در حوزه بļر¾ سال 
ŪĨ؛ مűواīو نو úهم در حوزه کود

نامه ای به دست باد داده ایم
با درخت ها پرنده ها

روزهاست
در مسیر دیدű شما

ایسĤاده ایم...

 پانزده سالگی تان را به خاطر دارید؟
 űدوست من هما ،ǒده سالļه بودم در پانĤشعری نوش
شعر را در زن¿ انńا برد و خواند. معلم به او گفĤه بود 
 ŕو نو ƶیرفت. از نظر زباĸóاین شعر سعدی است و ن
بیاű، کار کلاسیǐ که نوشĤه بودم به کارهای سعدی 

نļدیû شده بود.

یû بار دیÁر هم در کلاĽ ریاƦ معلم، دوسĤم را تنبیه و 
از کلاĽ بیروű کرد و گفت چرا شعر سعدی ƨ نویơ؛ 
چوű خŎ خوƹ داشت و مŜńول خوشنویơ شعرم 

بود. این شعر را هنوز توی دفĤر انńایم دارم.

 پیشـــنهادتان برای نوجوانی که می خواهد شـــاعر یا 

نویسنده شود؟
مŐالعه نłIIIŤ مħĔری دارد و حضIIIور در کلاĽ های 
داسĤIIIاű نویơ کانوű پرورش فکری که در کŪ کńور 
برگļار ƨ شود. همچنین یاد گرفĤن و خواندű کĤاب های 
ساده درباره ی وزű و آهن¿ کلمات که کمû زیادی به 

شعر ƨ کند.

 نوجوانانی که دسترســـی به شهرهای بزرگ و کانون ها 
ندارند چه باید بکنند؟

 ǐدا شد یī« بود به نام Ơاب های درĤعری در کIIIش
چIIIńمه از کوهسار...« چńمه در ŏول مسیر آű قدر 
تلاش ƨ کند تا راهă برای خودش پیدا کند. نوīواű ها 
هم اگر واقعČ بĴواهند راه خودشIIIاű را پیدا ƨ کنند 
 űپرورش فکری کودکا űر کانوŋکما اینکه در حال حا
کĤابĴانه های سIIIیار در مناŢŏ دورافĤاده هم راه اندازی 

کرده است.

 آخرین چیزی که در پانزده ســـالگی شما اوج پیشرفت 
محسوب می شد چه بود؟

آتاری بIIIود؛ آű زماű مبلăŜ حدود پنĪ توماƨ ű دادیم 
و بIIIازی ƨ کردیم؛ اما اینکه به صورت مداوم بازی کنم 
نهǄ خیلی علاقه مند نبودم، بیĤńر وقĤم در کĤابĴانه های 

شŸر سóری ƨ شد.

 پدر و مادرتان خبر داشـــتند که شـــما می نویسید؟ آیا 
تشویقتان می کردند؟

در سال 3̂ پدرم را از دست دادم. آű زماű شł ساله 

:امام حسین 
 نیاز مردم به شما از نعمتهای خدا بر شما 

است، از این نعمت افسرده و بیزار نباشید.



ƗƔ

سال یازدهم
شماره 117

آبان 94

بودم و به کودکسĤIIIاƨ ű رفĤم. مادرم در قید حیات 
اسIIIت؛ وƮ ایńاű خبر نداشIIIت که ƨ نویسم. به 
خاŏر دارم نه سIIIاله بودم که عیدی هایم را īمŖ کردم 
دقیČŤ شد نه توماű، اولین چیļی که با آű پول خریدم 
 ǒالIIIده سļتا پان űاب کلیله ودمنه بود که بعد از آĤک

ī 1̂لدی داشĤم. کĤابĴانه ای 0

 خودتان را  نقد کرده اید؟
بله خیلی زیاد. بیĤIIIńرین نŤدی که از خودم کردم این 

است که زود عصباƨ ƶ شوم.

 و هنگام عصبانیت؟
قدم ƨ زنم، راه ƨ روم، کĤاب ƨ خوانم و آرام ƨ شوم.

 نویسنده ی منظمی هستید؟
بله. خیلی نظم دارم؛ برای کارهایم مŐالعه را به صورت 
IIIīدی دنبال ƨ کنم. در خصوص نوشĤIIIن هم نظم 
خاƢ دارم و روزانه شI łIII هفت ساعت از وقĤم را 
با ادبیات ƨ گĸرانم. بیĤIIIńر نوشĤن هایم را در ŏول 
روز انĬام ƨ دهم و بیĤńر مŐالعه ام از ساعت نه ونیم 

شĜ به بعد است.

 »انتظار« به نظر شما چه طعمی دارد؟
سال های گĸشĤIIIه مĬموعه ی ترانه ¢¢ƺ نوشĤم که 
هنوز چاð نńده اسIIIت. موŋوŕ انĤظار بود که این 
 űگیرد؛ چو ƨ مهIIIńظار زیبا سرچĤان ûها از ی ƺ¢¢
معŤĤدیم که حضرت وƮ عصر)عĪ( روزی Ÿœور خواهد 

کرد و این انĤظار به صورت فŐری در دروű مادر گĸاشĤه 
 ōاز کارهایم مربو ƥĴت؛ برای همین بIIIده اسIIIش
 űشد űها. امروزه با مدر ƺ¢¢ ƺراIIIشد به بازس ƨ
Ÿīاű، مادراű همانند گĸشĤه بلد نیسĤند ¢¢ƺ بÁویند.

 این روزها به چه کاری مشغول هستید؟
مدیر امور ادƹ اسĤاű ها در حوزه هنری کńور.

 چند کتاب خوب برای نوجوانان معرفی کنید؟
مورچه زحمĤکł است از آقای śلامرŋا بکĤاش و کĤاب 

.ǐمل úدر پیاده رو از آقای بیو

 این کلمات در یک جمله:
 ŪĨقدر شیرین اند که م űاز خنده ها آ Ƨلیموترش: بع

لیموترش ƨ مانند.

دانł آموز: دانł آموزها قلĜ تóنده ی مدرسه اند.

.Ǒتیله بازی: بازی زند

سکوت: حرŝ هاƺ که باید بļنیم و نƩ زنیم.

تبلت: پنĬره ای به دنیای مĬازی.

انĤظار: قńن¿ ترین کلمه ای که وīود دارد.

لبĴند: بĤŸرین هدیه ای که رایÁاű است.

ممنونم از فرصتی که برای این گفت وگو گذاشتید.

..............ایستاده ایم



Ɨ1

ما برادریم

امام توی خرابه کنار مرد فŤیر نńست. گفت: کاری 

داری بÁو برایت انĬام دهم.

مرد فŤیر گفت: شما امام هسĤید، نńسĤه اید توی 
Gخرابه

 ǐکه ی űکرد، گفت: پدرما łاهÁن ƶرباŸامام با م

است، پľ برادریمǄ شŸIIIرماű هم که یǐ است، 

 ľاست، پ ǐهم که ی űخدایما Ǆهمسایه ایم ľپ

Gینمńچرا نن Ǆبنده ایم

من پسر پیامبرم

هاروű عباƠ خود را پسرعموی پیامبر می دانست، 

رو به امام گفت: من از تو شایسĤه ترم برای حکومت؛ 

 Ǆتر است ûدیļنسبم به پیامبر ن űچو

امام نÁاهł کرد، گفت: یû سĔالǄ اگر پیامبر زنده 

Gدادی ƨ خواست ƨ رĤبود و از تو دخ

هIIIاروű فورī čواب داد: معلوم اسIIIت، افĴĤار هم 

ƨ کردم شده ام پدرزű پیامبر.

امام گفت: وƮ من این کار را نƩ کردم.

Gدادی Ʃپرسید: ن ĜĬباتع űهارو

امام پاسIIIخ داد: نهǄ چوű پسر پیامبرم، دخĤرم هم 

 łرگļشود نوه اش تا حا¢ شنیده ای نوه با پدرب ƨ

Gتر است ûدیļن űکدامما Ĝحا¢ نس ǄGازدواج کند

احترام موی سفید

 łت بلند شود. عصایIIIتوانس Ʃپیر بود ن ľاز ب

هم افĤاده بود آŏ űرŝ تر. نƩ دانست چه کند. امام 

وسŎ نماز خم شد عصا را داد دست پیرمرد. دوباره 

 Ŏپرسید: وس ơنمازش را ادامه داد. بعد از نماز ک

 Gنماز، عصا دادید دست پیرمرد

امام پاسIIIخ داد: هرکľ به پیIIIری به خاŏر موی 

سفیدش احĤرام بĸÁارد از ترĽ و عĸاب روز قیامت 

در اماű است.

به خدا نمی کشمش!

نامł عیơ بن īعفر  عباƠ بIIIود. عیاش، رقاص، 

شراب خوار. هاروű او را زندانباű امام کرده بود.

چند وقƬ که گĸشIIIت هاروű برایł پیŜام فرسĤاد: 

Ǆłات را بک ƶزندا

پیŜام را که شنید شروŕ کرد به لرزیدű. کاĸś و قلم 

برداشت و در īواب هاروű نوشت:

»به خدا نƩ کńمǄł هر روز ƨ ایسĤم پńت² در² 

زنداű گوش ƨ کنم، بلکه یû بار به من یا تو نفرین 

 ŎŤف GƩŸف ƨ .کند Ʃیت،  نفرین نķکند. بااین همه ا

دعا ƨ کندǄ بیا تİویلł بÁیر وگرنه با دست خودم 

آزادش ƨ کنم.« 

  حمیده رضایی

بهبهانهیمیلادامامموسیکاظم)ع(

:امام حسین 
 خداوند قا÷م ما را از پس پرده غیبت بیرون 

میآورد و آنگاه او از ستمگران انتńام میگیرد.



با آمدű مİرم و برپIIIاƺ خیمه های عļاداری، همه īا 
صİبت از امربه معروƨ ŝ شود. توی تŤویم  ها هفĤه 
اول مIIIİرم را هفĤه ی امربه معروŝ نام گĸاری کرده اند. 
سĴIIIنراناű، یǐ از اهداŝ قیام سIIIا¢ر شŸیداű را 
امربه معIIIروŝ بیاƨ ű  کنند. تIIIوی بعƧ از هیĚت ها 
پوسĤIIIرهاƺ از امربه معروŝ دیده ƨ  شIIIود؛ اما ما 
 ăŸهمه درباره امر به منکر و ن ľخواهیم برعک ƨ
از معروŝ برای شما حرŝ بļنیم. اگر مایŪ هسĤید 

باید سه دوره را دنبال کنید:

1. گذشته
عصر حضور درباره این مسĚله پروپیماű صİبت شده 
است. بیł از پانصد حدیĦ درباره امربه معروŝ در 

کĤاب های حدیƭ به ħبت رسیده است.

2. حال
عصر śیبت صİبت از ƹ وفاƺ هاسIIIت. در روایات 
 ŝکه امربه معرو ơIIIک űت در این دوراIIIآمده اس
 Ţن حĴس ăت. برخIIIاس Ūلیķ کند خوار و ƨ
گوینIIIد و امربه معروŝ و نăIIIŸ از منکر کنند، 
وƮ دیÁراű او را از این کار برحĸر ƨ دارند یا 
انسIIIاű ها در امربه معروŝ و نăŸ از منکر و 
ترú دین ƹ تفاوت و یکسIIIاű اند و از همه 
 ăŸامر به منکر و ن űماļبدتر اینکه در آخرال
 ľها برعک łŤن ƫود؛ یعIIIش ƨ ŝاز معرو
ƨ شود، دخĤرها شکŪ پسIIIرها و پسرها 
قیافه دخĤرانه برای خود درسIIIت ƨ کنند، 
یعƫ شاهد دگرگوƶ ارزش  ها ƨ  شویم. امام 
 űماļد: »در آخرالIIIفرمای  ƨ م دراین بارهĤهف
گروهă خواهند زیسIIIت که میانńاű عده  ای 
هسĤند ریاکار، تظاهر به خواندű قرآű و انĬام 
 ŝاند. امربه معرو űار و ناداĸعبادات کرده، بدعت گ
نکرده و نăŸ از منکر نƩ  نمایند مÁر آنکه ایمن از 
ŋرر و زیاű باشند. برای خود عĸر و بŸانه ƨ تراشند و 

نهی از معروف!
  محمدرضا فؤادیان
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با آمدű مİرم و برپIIIاƺ خیمه
صİبت از امربه

اول مIIIİرم را هفĤه
سĴIIIنراناű، یǐ از اهداŝ قیام سIIIا¢ر شŸیداű را 

ƨ űبیا ŝروIIIامربهمع
پوسĤIIIرهاƺ از امربه

 ăŸهمه درباره امر به منکر و ن ľخواهیم برعکƨ
از معروŝ برای شما حرŝ بļنیم. اگر مایŪ هسĤید 

باید سه دوره را دنبال کنید:

گذشته .1
عصر حضور درباره این مسĚله پروپیماű صİبت شده 

است. بیł از پانصد حدیĦ درباره امربه
کĤاب

حال .2
ƹ بت ازİیبت صś عصر

آمده اسIIIت در این دوراű کơIII که امربه
ƨ

گوینIIIد و امربه

گروهă خواهند زیسIIIت که میانńاű عده
هسĤند ریاکار، تظاهر به خواندű قرآű و انĬام 

عبادات کرده، بدعت
Ʃاز منکر ن ăŸنکرده و ن

ƨ انهŸر و بĸباشند. برای خود ع űرر و زیاŋ

معی از معی از مع ی از هی از ه هنهن
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 űفاسدشا Ūو عم űروی های عالما Īش و کļŜدنباله  رو ل
هسĤIIIند. نماز و روزه تا وقƬ به īای ƨ آورند که برای 
īاű و مالIIIńاŋ űرری نداشĤه باشد، اما اگر نماز به 
اموری که با اموال و īسمIIIńاű انĬام ƨ  دهند ŋرر 
رسIIIاند، نماز را نƩ پĸیرند، چنانکه وا¢ترین و بĤŸرین 

واīبات را نĸóیرفĤه بودند.«

امربه معروŝ و نăIIIŸ از منکر فریضه  ای بļر¾ بوده و 
 Ĝضś .شود  ƨ وارĤIIIاس űبات به وسیله آīر واÁدی
 úا که &فریضه ترĬدر آن űاIIIبر مردم Ūīوļدای عIIIخ
 łابĸار عĤرا گرف űاÁIIIیرد و همĸپ ƨ ود$ صورتIIIش
ƨ کند، پľ نیکاű در سرای فاīراű هلاƨ ú شوند...

امربه معروŝ و نăIIIŸ از منکرراه پیامبراű و شIIIیوه 
صالİاű است؛ فریضه ای بļر¾ است که بداű واīبات 
برپا شIIIده، راه ها ایمن گردیده کسĜ وکار روا گĤńه، 
 Ţشود؛ همچنین زمین آباد شده، ح ƨ ŝرŏمظالم بر
 ľیابد؛ پ ƨ űشود و کارها ساما ƨ هĤگرف űاز دشمنا
 űاĤهای űت شمرید و با زباIIIمنکر را$ زش& űاĤبا دل های
 ŝویید &و از کار ناروا باز دارید$ و به وسیله امربه معروÁب
و نăŸ از منکر با گناهکاراű رویاروƺ کرده، در راه خدا 
از سرزنł ملامÁĤراű نŸراسید. اگر پند پĸیرفĤند و به 
راه حŢ بازگĤńند بر آناű مĬازاƷ نیست. کیفر برای 
کسIIIاƶ است که به مردم سĤIIIم کرده، بناحŢ روی 
زمین œلم ƨ کنند، برای ایناű عĸاب دردناú اسIIIت. 
دراین حال با تمام وīودتاű با ایناŸī űاد کرده، در دل 
دشمناű باشIIIید؛ اما قدرت ŏلĜ نبوده śارتÁر اموال 
 űفر یابید تا آœ پیروزی و Ţواهید بناحĴید و نIIIنباش
زماű که تسلیم خواست خدا شده در راه ŏاعłĤ سر 
سóرند. خدای عļوŪī به شعیĜ پیامبر وحă فرسĤاد 
که صد هļار نفر از قومت را عĸاب ƨ کنم. چŪŸ هļار 
نفر از اشرار و شصت هļار نفر از نیکاű راǄ عرŉ کرد: 

 űا دارد، اما گناه نیکاī رار کهIIIاش Ǆپروردگارا«
چیستǄG« خداوند وحă فرسĤاد: »ازآű رو 

که با معصیت  کاراű سازش کرده به رśم 
خńم من، خńمÁین نÁردیدند.«1

3. آینده
عصر Ÿœور همه کارها درسIIIت ƨ شود و مفاهیم به 
حŤیŤت خود ƨ رسند. در روایات گفĤه شده یاراű امام 
مŸدیI آمراű به معروŝ و ناهیاű از منکر هسĤIIIند. 
خداوند مĤعال در آیه چŪŸ و یû سوره حƨ Ī  فرماید: 
»هماű کسIIIاƶ که هرگاه در زمین بIIIه آű ها قدرت 
بIIIńĴیدیم، نماز را برپا ƨ  دارند و زکات ƨ  دهند و 
امربه معروŝ و نăIIIŸ از منکر ƨ  کنند و پایاű همه  ی 

کارها از آű خداست.«2

امام باقر در تفسIIIیر این  آیه ƨ  فرماید: »این آیه 
 łابİو اص IدیŸامام م ƫد، یعIIIمİبه آل م ōمربو
اسIIIت که خداوند آű ها را مالû شرق و śرب ƨ  کند 
و دین را به وسIIIیله ی او بر تمام ادیاű پیروز ƨ  نماید 
 łرا به همت او و یاران ǒĤاخIIIو دین  های س Ūŏو با
از میاű برƨ  دارد، چنانچه پیł از Ÿœور او، سIIIفاهت 
و ناداƶ پرده بر روی حŢ و حŤیŤت کIIIńیده است، 
 ăلم باقœ ری ازħیابد که ا  ƨ رشĤوری عدالت گسŏ به
نƩ  ماند، امربه معروŝ و نăŸ از منکر ƨ کنند و عاقبت 

امور در اخĤیار خداست.«3

اما من، شما و ما
هویت و گĸشĤه خوب، اما حال خراƹ داریم. بااین حال 
آینده روشƫ در انĤظار ماست؛ پƨ ľ  توانیم با تکیه 
به گĸشĤIIIه حالماű را خوب کنیم و آینده را بسازیم. 
امام حسIIIین امربه معروŝ کرد. یļیدیاű در ŏول 
 łو یاران IدیŸام مIIIخ امر به منکر کردند. امIIIتاری
 ûکنند. من، شما و ما یار کدام ی  ƨ ŝهم امربه معرو

GیمĤهس
(((((((((((((((((((((((

1 . کافă؛ ج ^، ص ^^. تĸŸیĜ؛ ج 6، ص 180.
ر±وا  لا°ğ° و° آت°و±ا الƕļک°اğ° و° đ°م° ƕوا الص ام± کƕنƕاه±م́ فă² اƇ́°رđ ²ŉ́°ق° 2. »ال²ĸƕین° ű́²ĕ م°

ور²« ب°ة± اƇ́±م± اق² ن́ک°ر² و° ل²لƕه² ع° ن² ال´م± ع́ر±و²ŝ و° ن°Ÿ°وا́ ع° ال´م° ب²
.16̂ . بİارا¢نوار؛ ج [2، ص  3 . نورالŤĨلین؛  ج 3، ص 0̂6
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 űفاسدشا Ūو عم űرویهای عالماĪش و کļŜرو ل
هسĤIIIند. نماز و روزه تا وقƬ بهīای ƨآورند که برای 
īاű و مالIIIńاŋ űرری نداشĤه باشد، اما اگر نماز به 
اموری که با اموال و īسمIIIńاű انĬام ƨدهند ŋرر 
رسIIIاند، نماز را نƩپĸیرند، چنانکه وا¢ترین و بĤŸرین 

3. آینده
عصر Ÿœور همه کارها درسIIIت ƨعصر Ÿœور همه کارها درسIIIت ƨشود و مفاهیم به 
حŤیŤت خود ƨحŤیŤت خود ƨرسند. در روایات گفĤه شده یاراű امام 
 آمراű به معروŝ و ناهیاű از منکر هسĤIIIند. 

نفر از اشرار و شصتهļار نفر از نیکاű راǄ عرŉ کرد: 
 űا دارد، اما گناه نیکاī رار کهIIIاش Ǆپروردگارا«

چیستǄG« خداوند وحă فرسĤاد: »ازآűرو 
کاراű سازش کرده بهرśم 

خńم من، خńمÁین نÁردیدند.«1

(((((((((((((((((((((((
1 . کافă؛ ج ^، ص ^^. تĸŸیĜ؛ ج 6، ص 180.

°لا°لا°ğ° و° آت ƕلاوا الصلاوا الص ƕوا الصƕ وا الصاموا الصام± ±ام± امقامق° °đ ²ŉ́ŉ́ŉرŉرŉ°Ƈ́رƇرƇ́́ا ă²اه±ماهماه±م́ ف± ƕاهناهن ƕنکنکƕکƕ ک مک م° ű́²ĕ űĕ ű ĸ. »الĸ. »ال²ĸƕین° 2
±ة±ة± اƇ́́مƇمƇ́±م± ةبةب° باقباق² اق عاق ع° هلهلƕه² ل لل ل² ²ر²ر² و° °ک°رکرک° کنکن́ نمنم± م الم ال´ نا عنا عن² °ا ع° و́ °ŸوŸو Ÿ نŸ ن° ²و²ŝو²ŝ و° وŝروŝر± رعرع́ عمعم° مالمال´ البالب²

. بİارا¢نوار؛ ج  3ج 3ج 3، ص 0̂6 3 . نورالŤĨلین؛ 

:امام حسین 
از نشانه  های خوشنامی و نیکبختی، 

همنشینی با خردمندان است.
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شما روزانه چه زماƶ را برای اسĤفاده از رایانه  
و اینĤرنت اخĤصاص ƨ دهیدG آیا اسĤفاده شما 
از رایانه هدفدار است یا فŸī ŎŤت بازی و اسĤفاده از 
شبکه های اĤīماعă، سIIIراř آƨ ű رویدG یا آű قدر به 
 Ƥآموز ûاب های کمĤه اید که با کĤاین علم علاقه داش
 ŎلIIIمس űیوتر به آóکام ŞلĤĴدوره های م űراندĸو گ
شIIIده ایدG آیا دوسIIIت دارید اŏلاعاتĤاű در زمینه ی 
رایانه مورد سIIIنłĬ قرار گیرد و سĤİŐاű را از دیÁر 
دانł آموزاű و دوسĤانĤاű تĴńیņ دهیدG تمایŪ دارید 
در المóیاد دانł آموزی کامóیوتر شIIIرکت کنیدG آیا از 

GیدĤهس ŖلŐم űوه شرکت در آزموİو ن Ŗمناب

نÁراű نباشIIIید ما در این زمینIIIه اŏلاعات مربوō به 
شIIIرکت در المóیاد کامóیوتر را īمŖ آوری کرده و در 

اخĤیار شما انĤظار نوīواƶ های عļیļ قرار ƨ دهیم.

المپیاد کامپیوتر چیست؟
مراحŪ المóیاد کامóیوتر ŏوری ŏراحă شده که بیĤńر 
از هر چیļی بر روش های ساده و پراسĤفاده ی شمارش 
تĒکید دارد. برای اینکه بĤوانید موفŤیت در مراحŪ المóیاد 
کامóیوتر را به دسIIIت آورید باید درĽ های ریاŋیات، 

īبر و احĤمال و ریاŋیات گسسĤه را تŤویت کنید.

مراحل مختلف المپیاد کامپیوتر چیست؟
مرحله ی اول: آزموƶ چندگļینIIIه ای برای انĴĤاب در 
سĮŐ اسĤاƶ برگļار ƨ شود. تعداد شرکĤکنندگاű این 
آزموű حدود ده هļار نفر و تعداد قبول شIIIدگاű برای 

مرحله ی بعد بین هļار تا دوهļار نفر است.

مرحله ی دوم: در این مرحله علاوه بر آزموű چندگļینه ای 
یû آزموű تńریăİ هم دارید که این آزموű ها در دو 

روز و برای انĴĤاب در سĮŐ کńوری برگļار ƨ شود.

 ƫتمری űآزمو ûی Ūشام :ơبرنامه نوی ƷدماŤم űآزمو
و دو آزموű انĴĤاƹ اسIIIت. در این آزموű هر شرکت 
 ŪائIIIمس Ūن در حĤگرف ûرایانه برای کم ûکننده ی
دارد و īواب نŸاƺ هر سĔال یû عدد خواهد بود که 
روی برگه نوشĤه و تصİیƨ Į شود. کساƶ که در این 
3̂ نفر هسĤند که برای  مرحله قبول میIIIńوند حدود 

شرکت در دوره ی تابسĤاƶ انĴĤاب ƨ شوند.

 ƱالŐم ľدر این دوره در کنار تدری :ƶاĤدوره ی تابس
از علوم کامóیوتر که در دبیرسĤIIIاű مŐرĭ نƩ شوند 

المپیاد کامپیوتر چیست؟
مراحŪ المóیاد کامóیوتر ŏوری ŏراحă شده که بیĤńر 
از هر چیļی بر روشهای ساده و پراسĤفادهی شمارش 
تĒکید دارد. برای اینکه بĤوانید موفŤیت در مراحŪ المóیاد 
کامóیوتر را به دسIIIت آورید باید درĽهای ریاŋیات، 

īبر و احĤمال و ریاŋیات گسسĤه را تŤویت کنید.
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کلاĽ هIIIای تمریIIIن برنامه نویơ و حŪ مسĚIIIله و 
آزموű های تIIIńریăİ و برنامه نویơ برگļار ƨ شود. 
 ƷدماŤم űبین آزموĴĤدر این دوره من űشرکت کنندگا
برنامه نویơ و همچنین دارندگاű مدال نŤره ی المóیاد 
کامóیوتر از سIIIال های گĸشĤه هسĤIIIند که مĬاز به 
 Ľاین دوره بر اسا űند. در پایاĤیاد هسóشرکت در الم
عملکرد شIIIرکت کنندگاű در آزموű ها به هńت نفر 
مدال ŏلا و به نیƩIII دیÁر از دانł آموزاű مدال نŤره 
و نیƩ دیÁر مدال برنļ داده ƨ شود. اگر دانł آموزی 
نĤواند مداƮ دریافت کند به او فŎŤ دیóلم افĴĤار داده 
ƨ شIIIود. دانł آموزاƶ که مدال ŏلا کسĜ کرده اند 
برای انĴĤاب تیم ملی از شIIIرکت در کنکور سراسری 

معاƨ ŝ شوند و در این رقابت ها باید شرکت کنند.

دوره ی انĴĤاب تیم مIIIلی: در این دوره چŸار نفر تیم 
ملی از بین دارندگاű مدال ŏلای دوره تابسĤاƶ انĴĤاب 

ƨ شوند.

دوره ی آمادǑ تیIIIم ملی: پľ از انĴĤاب تیم ملی، در 
IIIŏول چند ماه باقă مانده به اعļام، دوره ای دیÁر برای 

آمادǑ بیĤńر ویùه اعضای تیم برگļار ƨ شود.

نحوه ی ثبت نام در المپیاد کامپیوتر
برای ħبت نام در المóیاد کامóیوتر مانند دیÁر المóیادها 
 űواī űوهاùپ łنامه ی سا¢نه ی معاونت دان łĴب Ţبŏ
باید از ŏریŢ مدرسIIIه ای که در آű تİصیƨ Ū کنید 

اقدام کنید.

شرایط شرکت در المپیاد کامپیوتر
سIIIال دوم ریاƦ فیļیû: نمره درĽ ریاƦ)1( کمĤر 

1̂ نباشد؛ از 

 :łحرفه ای و کاردان ƫیوتر شاخه ی فóال دوم کامIIIس
1̂ نباشد؛ نمره درĽ ریاƦ)1( کمĤر از 

 Ľمعدل درو :ûیļفی Ʀسال سوم ریا
 1̂ ریIIIاƦ)1( و ریIIIاƦ)2( کمĤر از 

نباشد؛

سال سوم کامóیوتر شاخه فƫ حرفه ای 
و کاردانł: معIIIدل دروĽ ریاƦ)1( و 

1̂ نباشد. ریاƦ)2( کمĤر از 

شــرکت دانش آموزان ســال اول متوســطه در 
المپیاد کامپیوتر

 ŎŤید فĤه هسŐوسĤآموز سال اول م łما دانIIIاگر ش
ƨ توانید در آزموű های مرحلIIIه ی اول و دوم المóیاد 

کامóیوتر به ŏور آزمایƥ شرکت کنید.

جوایز و امتیازات قبولی در مراحل مختلف المپیاد 
کامپیوتر و کسب مدال کشوری یا جهانی

مدال برنļ کIIIńوری: دارندگاű این مدال ƨ توانند در 
کنکور سراسری از T20 سŸمیه برخوردار شوند.

مدال نŤره ی کIIIńوری: علاوه بر سŸIIIمیه ی مńابه 
مدال آوراű برنļ، مدال آوراű نŤره ی کIIIńوری ƨ توانند 
در سIIIال های بعد، بدوű شرکت در مراحŪ اول، دوم و 
آزموű مŤدماƷ برنامه نویơ مسŤĤیمČ در آزموű های 
دوره ی تابسĤاƶ بعد برای کسĜ مدال ŏلای کńوری 

المóیاد کامóیوتر شرکت کنند.

مدال ŏلای کIIIńوری:  بعد از شIIIرکت در آزموű های 
 űشرکت کرد űلم، بدوóن دیĤو گرف ăاهÁIIIńدان łپی
در کنکور سراسIIIری برای ادامه تİصیŪ در رشĤه و 

دانÁńاه موردنظرشاű معرفƨ ă شوند.

امیدوارم که شرکت کننده در المóیاد بعدی کامóیوتر در 
سŸī ĮŐاű یǐ از شما عļیļ باشد.

المپیاد رایانه
  سیده زهرا موسوی

 امام حسین: ای مردم در خوبیها با یکدیگر رقابت 
کنید و در بهره گرفتن از فرصتها شتاب نمایید و کار نیکی 

را که در انجامش شتاب نکردهاید، به حساب نیاورید.
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تابه حال به این اندیIIIńیده اید کIIIه با نÁاه  
کردű به پنĬره های دوīداره یا دیدű تبلیŜات 
œروŝ کریسĤال، شعری بسIIIرایید که برای همیńه 

Gماندگار شود

شاید سĔIIIال خنده داری به نظر بیاید و خیلی دور از 
ķهن باشد؛ زیرا تنŸا چیļی که ما از شیńه شنیده ایم، 
این īمله ی همیǒIIIń است: »بااحĤیاō حمŪ شود، 

شکسƫĤ است«.

اما در هļاراű سال قبŪ از این اتفاق ها زیاد  افĤاده است.

آبÁینIIIه یا شیIIIńه یǐ از مŸم تریIIIن و درعین حال 
عĬیĜ ترین کńفیات بńر است. اینکه انساű بĤواند 
با اسĤIIIفاده از سIIIن¿ که نماد سƬĴ است، چیļی 
بسازد که روشن، شفاŝ و شکننده باشد. آű قدر برای 
ما انسIIIاű ها تعĜĬ آور بوده که قرű هاست انńÁت 
حیرت به دنداű گرفĤه ایم و پارادوکľ این کŞń بļر¾ 

همیńه پای ħابت شعرهای ما بوده است.

برای مĨال سعدی ƨ گوید:

تدبیر نیسIIIت، ļī سóر انداخĤن که خصم سنǒ به 
دست دارد و ما آبÁینه.

یا در īای دیÁر ƨ گوید:

ƫک Ľکه گر قیا ƹینه اش آÁدر آب

نداƶ آب کدم است و آبÁینه کدام

هوشن¿ ابŸĤاج هم ƨ گوید:

Gƫک ƨ چه فکر

Ÿīاű چو آبÁینه شکسĤه ای ست 

که سرو راست هم در او شکسĤه 

ƨ نمایدت

این اشIIIعار درعین حال نIIIńاű از 
اهمیت شیńه و īایÁاه ویùه آű در 

بین ایرانیاű آű زماű دارد.

و اما شیńه چŐور کŞń شد:

انساű ابĤدا از ŏریŢ آتł فńاű با شیńه آشنا شد. 
آتł فIIIńاű ها همراه با انفĬار، سن¿ های دروű خود 
ازīمله سن¿ سیلیľ )سن¿ شیńه( که مĸاب شده 
و به شکŪ ها و رن¿ های مĤĴلŞ و مĤنوŕ درآمده بودند 

را به بیروű پرتاب ƨ کردند.

 ăبیعŏ ه هایńاز این شی ŎŤف ƶ¢وŏ مردم تا مدت های
 űداد ŪŤکردند با صی ƨ ăها سع űکردند. آ ƨ فادهĤاس
 ƶرا بسازند؛ اما این کار شد űموردنیازشا Ūها وسای űآ
نبود. آű ها فŎŤ به شکŪ مŸره هاƺ رنǒ درƨ آمدند 
و تنŸا برای سIIIاخت īواهرات ƨ توانسĤند از آű ها 

اسĤفاده کنند.

 űرب ایراś در شمال ƹه ای به رن¿ آńگردنبندی شی
22̂ قبŪ از میلاد است. کŞń شده که مĤعلŢ به 0

 űبه تمد ŢعلĤم ƺاŸرهŸم űشناسا űاĤور باسŏ همین
مارلیû پیدا کرده اند که 00[3 قبŪ از میلاد سIIIاخĤه 

شده است.

ایرانیIIIاű در زماű ساسIIIانیاű بĤŸرین 
که  را ƨ سIIIاخĤند  دنیا  مŸره هIIIای 
بودند؛  رن¿ سیاه وسفید  به   Ƌمعمو
اما چینیاű که یǐ از ŏرفداراű پر و 
پا قرص مŸره های ایراƶ بودند رن¿ 

¢īوردی را ترīیƨ Į دادند.

آبگینه های سنگی، کشفی که

  مرجان رزمی
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اگر نبود پای خیلی از   شعرها لنگ می ماند

مردم تا مدت ها از همین شیńه های 
ŏبیعă اسĤIIIفاده ƨ کردنIIIد تا اینکه 

 Şńک ăه مصنوعńشی ăور اتفاقŏ به
شد.

 Ūبه گ űشا Ƭńک ،űاńاز سفرهای ǐها در ی ăŤفنی
نńسIIIت وقƬ در ساحŪ، آتł روشن کردند، مĤوīه 
شدند با ترکیĜ ماسه ساحŪ و هیļم ها اشیاǓ شبیه 
 ûاز یśا آĬآید و آن ƨ ودīبه و ăبیعŏ ه هایIIIńشی

تİول بļر¾ در صنعت شیńه سازی بود.

 ŝروœ ار و روش های ساختļو اب Ūبعدها کم کم وسای
و وسایŪ را درست کردند.

اولین شیńه های دست ساز مĤعلŢ به ایرانیاű است. 
آű ها در دوره های مĤĴلŞ از شیIIIńه؛ بŐری، قوری، 

گلداű و فنĬاƨ ű ساخĤند.

در تŤİیŤاƷ که در خوزسĤIIIاű امروزی صورت گرفĤه 
شیńه های دست سازی پیدا شده که مĤعلŢ به سده 
13 قبŪ از میلاد است. باسĤاű شناƠ به نام گریńمن 
بŐری های شیńه ای بسیاری در حفاری معبد 
 ƺری هاŐپیدا کرده است. ب ŪازنبیŜچ
2̂ سانƬ مĤر و قŐر  که قŐر آű ها �1
سIIIوراı داخŪ آű ها ^�6 و درازای 
 čاهرœ ر بوده کهĤم Ƭسان `̂ آű ها 
اسĤفاده  پنĬره  در شIIIبکه های 

ƨ شده است.

 űه گراńشی űبا ورود اسلام به ایرا
ایIIIراƶ با اسĤIIIفاده از مفاهیم 
اسIIIلاƨ در ایĬاد نłŤ ونÁارهای 
 űاIIIńاب بر روی صنایعĸī زیبا و

پیńرفت بسیاری کردند. آű ها برای 
این کار از نخ، حلIIIŤه یا گلوله های 

شیńه ای اسĤفاده ƨ کردند.

در تمام دوره های تاریăĴ، ایرانیاű در 
 űدر دورا ļī ،کردند ƨ ه سازی کارńصنعت شی
مŜول ها و زماű پŸلوی ها که شیńه های کارخانه ای از 

خارج کńور وارد ƨ شد.

به نظر بعƧ از مĴĤصصاű، شیńه یǐ از عĬیĜ ترین 
 Ŗمای űر بوده که باید عنواIIIńراعات بĤم ترین اخŸو م
فوق تبرید شIIIده )چŸارمین حالت ماده( در کنار سه 

حالت دیÁر īامد، مایŖ و گاز یاد شود.

 مسĤIIIندات زیادی هسIIIت که ƨ گویند ایرانیاű در 
پیńرفت و رشد این صنعت نłŤ مƩŸ داشĤه اند.

 ăĴینه به این صنعت تاریÁموزه ای به اسم آب űراŸدر ت
 łرا به نمای űاÁĤشĸار گħده که آIIIصاص داده شĤاخ

ƨ گĸارد.

هرچنIIIد که امروزه دیÁر اهمیIIIت چنداƶ به آű داده 
نƩ شود.

منبŖ: وب سایت کمیĤه تĴصƣ آبÁینه

:امام حسین 
 عńل جز به پیروی از »حł« کمال نمییابد آیا نمیبینید 

که به حł عمل نمیشود و از باطل نهی نمیشود؟
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صدف ها چگونه به وجود می آیند
نرم تناű به صIIIورت ¢رو کوچǐ از تĴم بیروƨ ű آیند 
و پľ از روزها و ماه ها شIIIنا بIIIه اŏراŝ، در کŞ دریا 

ƨ نńینند.

 łکند و پوش ƨ دIIIیه کرده، رشĸŜت űزما ăŏ رو در¢
سƬĴ را به دور خود ترشƨ Į کند. نرم تناű با اسĤفاده 
از ńśای خود در مİیŎ های دریاƺ، بیکربنات کلسیم 
مİلول را از آب ĸīب و در اŏراŝ خود پوسĤIIIه های 
آهǐ به صورت ¢یه های نازǏ تIIIńکیƨ Ū دهند. از 
تراکم پوسĤIIIه های آهǐ، صدŝ های آهǐ به صورت 
آراگونیت و یا کلسIIIیت ساخĤه ƨ شود. ازاین رو ماده 
اصلی تńکیŪ دهنده بیĤńر صدŝ ها، کربنات کلسیم 
اسIIIت. فŎŤ خارăī ترین ¢یه از ماده پروتĚیƫ به نام 
 ƺشود که به صورت ¢یه ها ƨ هĤراکم« ساخĤپری اس«
 űنرم تنا ƥIIIپوش ĮŐIIIاومت، در سŤم łایļبرای اف

ترشƨ Į شود.

 łها پی űت، اما از قرIIIال نیسĤاگرچه کریس ŝصد
در سIIIاخت īواهرات مورداسĤفاده قرار گرفĤه است. 
Abalone به گوش ماهă معروŝ است و بومیاű آمریکا 
آű را نمادی ŏبیعă برای تŸŐیر و پاکیƨ Ǒļ دانسĤند 
 Ūاز قبای ǐی( ăکردند. در قبیله آپاچ ƨ فادهĤاس űو از آ
سرخóوست آمریکا( در صبÁİاه روز عروƠ، یعƫ در 
آśاز زندǑ، صدŝ را که مظŸر و نماد زű بودű است 

را بر پیńاƶ عروī Ľواƨ ű آویĤĴند.

مصارف پزشکی
صدŝ، برای درمIIIاű آرتریت )الŸĤاب مفاصŪ( و دیÁر 
ناراحƬ های مفصلی، مIIIńکلات عضلاƶ، ناراحƬ های 
قلƱ، گوارƤ مورداسĤفاده قرار ƨ گرفĤه است و در 
مĤافیļیû برای Heart chakra )چاکرای چŸارم( بسIIIیار 
 ăم و احساسات منفś ،Ľرا از تر Ĝمفید است و قل
 ōی تمام چاکراها در ارتباøرIIIبا ان ŝکند. صد ƨ úپا
 Solar plexus chakra بر ƹیار خوIIIیر بسħĒت و تIIIاس
)چاکرای سوم( دارد و دردهای شکƩ را آرام ƨ کند. با 
تħĒیر بر Third eye chakra )چاکرای شńم( باعĦ رشد 

رواƶ و افļایł بصیرت و فراست ƨ شود.

صدŝ یا صدŝ دریاƺ نام عاƨ اسIIIت که به پوسĤه ی 
 ăīخار łIIIکه دارای پوش ƫنرم ت űانوراī ت تمامĴIIIس
هسĤIIIند اŏلاق ƨ شود، از قبیŪ دوکفه ای ها و شکم پایاű؛ 
البĤه گاهă به پوسĤه ی حلļوű نیļ صدŝ اŏلاق ƨ شود. 
این īانوراű یû یا دو صدŝ )کفه( سIIIفت آهǐ دارند که 
تن نرمńاű را در بر گرفĤه است. برخă از انواŕ صدŝ ها، 
خوراǏ هسĤIIIند. در کńور ما این موīود را مروارید ساز 

ƨ شناسند که در اصŪ هماű دوکفه ای ها هسĤند.

صدف ها
  زهرا شناوری
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مروارید چگونه ساخته می شود
 ûن یا یIIIدانه ای ش ŪĨم ăīره خارķ ûاوقات ی ăگاه
 űاین نرم تنا ŝه یا صدĤIIIوارد پوس ƺدریا ļود ریīمو
ƨ شIIIود و با بدű نرم و حسIIIاĽ آű ها تماĽ پیدا 
ƨ کند. این تماĽ باعĦ تİریû و خارش بدű نرم تن 
 ľنī کین خود ماده ای ازIIIشود. نرم تن برای تس ƨ
صدŝ به دور این ķره خارăī ترشƨ Į کند. īنľ این 
ماده از کربنات کلسیم است؛ پľ از مدƷ، مرواریدی 
گرد، سفید و درخńاű در داخŪ صدŝ شکƨ Ū گیرد. 
به این نوŕ مروارید، مروارید اصƨ Ū گویند؛ البĤه تمام 
 ،ļها سیاه، قرم űاز آ ăند. برخĤفید نیسIIIمرواریدها س
آƹ، زرد و یا سبļند. امروزه از روش های مĤĴلفă برای 
تولید مصنوعă مروارید اسĤفاده ƨ شود. با اسĤفاده 
از این  روش ها، ķرات شن، داخŪ صدŝ قرار ƨ گیرند. 
بعد از دو اƮ سه سال صدŝ را از آب خارج ƨ کنند و 
مروارید را از داخŪ آű برƨ دارند. به این نوŕ مرواریدها، 
 ăبیعŏ ا که مرواریدهایĬگویند. از آن ƨ Ƥمروارید پرور
و اصŪ، بسIIIیار گراű قیمت اند، بیĤńر مرواریدهاƺ را 
که با اسĤفاده از روش های مصنوعă به وīود آمده اند 

خریداری ƨ کنند.

در سال [1b3 میلادی مرواریدی به قŐر 13 سانƬ مĤر 
در فیلیóیIIIن پیدا شIIIد. وزű این مرواریIIIد حدود 38 

کیلوگرم بود.

محیط زندگی صدف ها
نرم تناű نیļ مانند دیÁر īانIIIوراƨ ű توانند خود را با 
شرایŎ مĤĴلŞ زندǑ وفŢ دهند. از سĮŐ سن¿ های 
بłĴ کم عمŢ آب به ŏرŝ اعماق پایین تر تا لĬن های 
کŞ عمیŢ ترین نŤاō دریا، زیسÁĤIIIاه های مņĴń و 
شناخĤه شIIIده مĤعددی برای نرم تناű وīود دارد و هر 
 űاز نرم تنا ƢاIIIه ی گروه خùها وی űن مکاIIIاز ای ûی
 ûńگرم و خ Ŏها در شرای űند. ازنظر آب وهوا، آĤهس
و آب وهوای نسبČĤ گرم همچنین در آب وهوای سرد به 
سIIIر ƨ برند. پیدایł، تĬمŖ و زندǑ صدŝ ها تİت 
تħĒیر درīه حرارت آب، عمŢ آب، شIIIوری آب، بسĤر 
مİیŎ زیسIIIت و مواد ĸśاƺ اسIIIت. همچنین ļīر 
و مIIIد روی ویǑù ها و توزیŖ نرم تناű که در حاشIIIیه 
دریا زندƨ Ǒ کنند، مħĔر هسĤند. علاوه بر این تħĒیر 
تابł خورشIIIید در تĒمین مواد ĸśاƺ نرم تناű بسیار 
بااهمیت است. نرم تناű سازگارترین شرایŎ زندǑ را 
در مناŢŏ گرمسیری دارند و در این نواحă بیĤńرین 
تنوŕ و ĸīاب ترین صدŝ ها یافت ƨ شوند به ŏوری که 
گونه های آب های گرم، دارای صدفă بļر¾ تر، Ĵŋیم تر 
 Ţŏهای منا ŝه با صدIIIایسŤر در مĤIIIńئینات بیļو ت
سردسIIIیر هسĤند. با کم شIIIدű مŤدار نمû دریا از 
تعداد گونه ها کاسĤIIIه و درعین حال ŏول صدŝ آű ها 
نیļ کوچû تر ƨ شود. گونه های آبŸای شیرین دارای 

صدŝ کوچû و نازú با تļئینات کم است.

رکورد بیĤIIIńرین ŏول عمر در میاű حیوانات را باید 
به صدŝ دوکفه ای داد که در آب های سرد ایسلند در 
200̀ صید شIIIد. این نرم تن کوچû 00[ ساله  سال 
بود؛ البĤه میانÁین عمر این گروه صدŝ ها کمĤر از این 

مŤدار است.

صدŝ ها در شIIIرایŏ Ŏبیعă تا ŏول 120 سانƬ مĤر و 
وزű 0̂0 تا 0̀0 گرم میرسIIIند. در انĴĤاب صدŝ باید 
دقت کرد که در پńت صدŝ حĤمČ سن¿ باشد؛ زیرا 
 ŝت صدńپ Ţریŏ از ŝبه صد űا راه حمله ماهیاŸتن
و بازوهای آű است. صدŝ ها به ŏورمعمول ĸśای خود 
را از ŏریŢ ترکیبات آƮ به دسIIIت ƨ آورند. برخă از 
گونه های صدŝ نیļ در فŸرسIIIت قرمIUCN ļ )اتİادیه 
 űاIIIńبیعت( قرار دارد که نŏ ت ازœلی حفاIIIبین المل

ƨ دهد این  گونه ها در خŐر انŤراŉ هسĤند.

:امام حسین 
 بخیل کسی است که از سلام 

کردن بخل ورزد ˕سلام نکند˔. 



4Ɣ

سال یازدهم
شماره 117

آبان 94

نقد
حدود پانļده بیست سIIIال پیł که دوره نوīواƶ ما 
بود رسانه  های تصویری و صوƷ بسیار مİدود بودند 
و بیĤńر مŐالĜ مکĤوب. یǐ از نصیİت های که به 
ما ƨ شIIIد این بود: کĤاƹ را که شبŸه ایĬاد ƨ کند را 
 ƺرسید تا شما را راهنماóب łدا از اهلĤوانید یا ابĴیا ن
کند؛ اما این روزها رسانه  های دیĬیĤال آű چناű فراگیر 
شده اند که در آű سوی دنیا تفکری را نńر ƨ دهند و 

ما هماű لİظه آű را در مŤابلماƨ ű  بینیم.

پویانمIIIاƺ یǐ از بļر¾ ترین دسĤIIIاورد های صنعت 
سینماست و امروز هیõ کľ این مŸم را نفă نƩ کند 
که به زباű فیلم ƨ  تواű تفکرات یû مکĜĤ را نńر داد 

یا در ناخودآگاه بیننده ħبت کرد.

آیــا به توهم توطئه دچار هســتیم یا واقعیتی 
وجود دارد؟

هالیوود با قدرƷ که در دسIIIت دارد بĤŸرین اسĤفاده 
را از ایIIIن صنعت ƨ کند و امIIIروز همه ƨ دانیم که 

فراماسوű ها )شیŐاű پرسĤIIIاű( و صŸیونیست  ها، بر 
هالیوود تسلŎ دارند. آیا ƨ  توانیم این پویانماƺ را هم 

Gاز این  دست بدانیم یا خیر Ʈصوİم

 űین ها در سال 2013 تولید شد و در آńارنś ƺپویانما
 Ľ¢نیکو ŪĨم ،űاŸī از سینمای ƨه  های بناńهنرپی
 úرینولدز، کاترین کینر، کلار űرایا ،űوĤIIIاما اس ،Īکی
دیوú و کلوریľ لیچمن صدای شĴصیت ها را دوبله 

کرده اند.

داسĤIIIاű درباره ی خانواده  ی śارنIIIńیƫ اسIIIت که 
خانواده های اŏراŝ خود را به گونه  های مĤĴلŞ از دست 
داده  اند و هر روز برای رفŖ نیاز ĸśاƺ خود دسIIIت به 
شکار ƨ زنند و البĤه از عŪŤ خود هم اسĤفاده ƨ کنید؛ 

اما بسیار مİدود و کم.

دخĤر خانواده )ایñ( سرکł و ماīراīوست و همیńه 
در īسIIIت وīوی چیļهای īدیIIIد و کنĬکاوی  های 
 ،ōاĤİ؛ اما پدر و سایر اعضای خانواده بسیار مŞلĤĴم

مİافظه  کار و از هر اتفاق تازه  ای فراری  اند.

  مهدی رضایی

نگاهیبهپویانماییغارنشینها)خانوادهکرود(
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 ƫدید، یعī ļشعار اصلی خانواده این است که هر چی
Ǆنابودی

این شعار کلیدی بیĤńرین دست مایه درگیری ایñ با 
پدرش است.

دخĤر خانواده شƱ از śار بیروű رفĤه و با پسری روبه رو 
ƨ شIIIود که آتł دارد و به او ƨ گوید که پایاű دنیا 
نļدیû است. ایñ ابĤدا از همراهă با او سر باز ƨ زند، 
اما زلļله، śار خانواده را خIIIراب ƨ کند و آű ها برای 
یافĤن śاری īدید به ناچار با پسر همراه شده و در راه 

با ماīراهای مĤĴلفă روبه رو ƨ شوند.

پیام اصلی داسĤIIIاű این است که همیńه از ایده  های 
īدید اسŤĤبال کنید و از ناشناخĤه  ها گریļاű نباشید و 
منĤظر نمانید کơ شما را رهبری کند؛ بلکه ƨ توانید 

با تکیه بر عŪŤ راه درست را پیدا کنید.

چرا باید با دقت ببینیم
)دوره نبینید گذشته است!(

خانIIIواده śارنIIIńین در شIIIرق زنIIIدƨ Ǒ  کنند و 
 ăمعرف ŢابŐم( ăرقIIIمانده ش ĜŤت عIIIماعī űچو
سیاست مداراś űرƹ( در وحńت، گرسنǒ و خŐر 
 ƶه چنداīرانند، برای امرارمعاش توĸگ ƨ مر¾ روزگار
 űند. قانوĤهس ǐĤم ƶبد űندارند؛ بلکه به توا ŪŤبه ع

تنازŕ آنĬا حکم فرماست.

 Ơحضرت مو űاĤکلی که داسIIIر خانواده به شĤدخ
را تداعăIII کند با آتł ملاقات کIIIرده و با آű صİبت 
ƨ کند و راه نĬات را حرکت به سمت خورشید ƨ یابد 

و پسر داسĤاű که صاحĜ آتł است او را از پایاű دنیا 
باخبر ƨ کند و به او وعده رسیدű به سرزمین موعود 

را ƨ دهد.

خانواده سرزمین موعود را باور ندارد و امنیت خود را 
.ăدانند با باورهای خراف ƨ در شرق Ǒزند ŎŤف

اīبار باعƨ Ħ شود که خانواده به سمت مś Ūİروب 
 Ūİها م ľکانIIIرب( و در تمام سś( کنند ôاب کوĤآف
 Ūره به شکĴبسیار بلند است که دو ص ăموعود کوه

عدد یازده دارد.

تا اینĬای ماīرا اگر کƩ در خصوص فراماسIIIوű ها 
اŏلاعاƷ داشĤه باشید مĤوīه نمادها و باورهای سرشار 
فراماسوƶ و صŸیونیسƬ شIIIده اید و اگر اŏلاعات 
 ĪایĤتوانید به ن ƨ برĤمع Ŗفاده از منابĤIIIندارید با اس
روشنÁری درباره ی این تفکر شیŐاƶ دست پیدا کنید.

در ŏول فیلم پسر داسĤIIIاű که قدرت بدƶ ندارد با 
اسĤIIIفاده از عŪŤ خود تمام مńکلات را رفƨ Ŗ کند و 
همه خانواده به این باور قلƨ Ʊ رسند که تنŸا خورشید 
)سنبŪ شیŐاű پرسĤاű( و سمت śروب خورشید رفĤن 

آű ها را به رسÁĤاری ƨ رساند.

در پایاű این پویانماƺ، خانواده śارنIIIńین به ساحلی 
سرسبļ و زیبا ƨ رسند که شباهت īالĜ توăŸī به 
 Ʃاس űاĤاز داس Ƭقسم õآمریکا دارد. در هی Ūسواح
از خداوند برده نƩ شود و فŎŤ انساű است که مİور 
 ŕو تناز Ūشود و اینکه نظریه تکام ƨ ăتمام دنیا معرف

داوین باعĦ نĬات آű هاست نه قدرت خداوند.

  

این پویانماƺ زیبا و خوش  سIIIاخت را با دقت ببینید 
و توīه داشĤIIIه باشید که هرگاه اسƩ از هالیوود در 
میاű باشد الŤای تفکری هم هست و با توīه به اینکه 
صاحباű این مĤĬمŖ عظیم فیلم سازی را افراد شناخĤه 
 ƬیونیسŸده  با تفکرات معلوم فراماسونری و صIIIش

اداره ƨ  کنند نńاƶ از دین و خداوند وīود ندارد.

 :امام حسین 
 هر که خدا را ، آنگونه که سزاوار اوست، بندگی 

کند، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند.
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دلł که ƨ گرفت śم هایł را  
 łلŜزد زیر ب ƨ کرد و ƨ چهŤب
و روانه امامļاده ƨ شد. تنŸا īاƺ که 
ƨ توانسIIIت یû دل سیر گریه کند 
ƹ آنکه کơ از او بóرسد چراG آű روز 
هم آسIIIماű دلł ابری بود و هوای 
چńمانł باراƶ. بŤچه ی دل تنǒ اش 
را بسIIIت و گفت ƨ روم زیارت. همه 
انداخت  الĤماĽ دعاǄ سرش را  گفĤند 
پایین و گفت چńم تا هیõ کľ نداند 
حال چńمانł خوب نیست و حال 
دلł که از صبĮ روز تولدش مدام تیر 
ƨ کIIIńید. امامļاده خلوت بود انÁار 

که همه حاīت روا شده بودند. امامļاده آرام بود انÁار 
 ƫا بود. با خودش گفت یعĬآن űکه دست خدا، آسما
ƨ شود یû روز همه ی śصه های دنیا تمام شوندG چرا 
 ƫیع Gشوند Ʃپیر ن Ʈشوند، و ƨ ¾رļصه های من بś
 Gصه ها هم به سر بیاید و چال شوندś ود عمرIIIش ƨ
تIIIوی همین فکرها بود که خادماű حرم آمدند و پرچم 
 ƹیاه به گنبد آIIIپرچم س Ʈکردند؛ و ŉاده را عوļامام
نƩ آمد. گنûńĬ روی قاƮ هم این را ƨ دانست برای 
همین بŊŜ کرده بود و حوصله ی پریدű نداشIIIت. با 
خIIIودش گفت اگر قرار بود śصه هIIIا بمیرند śصه ی 
گنبد، śصه ای که سال های سال روی دوش دسĤه های 
سینه زƶ تńییƨ Ŗ شود و قدی�Ʃتر است باید زودتر 
از همه ƨ مرد؛ اما هنوز زنده است و بļر¾. پľ دیÁر 
به مردś űصه هایł فکر نکرد. فŎŤ فکر کرد به śصه ی 
شرم خورشید از زمین. به śصه ی ŏفŪ بŸار ندیده و به 
یاد آورد تنŸاƺ ماه را بر با¢ی نیļه و آرام آرام گریست؛ 
برای śصه ی دست های īامانده در کنار نŸر و لĜ های 

.Ĝریś űادگاļنه ی امامńت

بعد نÁاه کرد به śصه های خودش، دید śصه هایł کم 
آورده اند و از خĬالت گوشه ای از دلł پنŸاű شده اند. 
 ƺاش کربلا ǒچه دل تنŤار که بÁآمد ان ƨ ریĸبوی ن

شده بود... 

بقچه ی دل تنگی ها
  مریم تویسرکانی



من رن¿ ها را دوست دارم

عŐرها را دوست دارم

صداها را دوست دارم

اما گاهă دسĤIIIم به رن¿ ها نƩ رسIIIد، عŐرها از من 
 Ʈا خیا فاصله ƨ گیرند و صداها را گIIIم ƨ کنم... ام³
نیسIIIت، کلمات هسĤند و من همه ی گم شده هایم را 
¢به ¢ی کلمات پیدا ƨ کنم. گاهă ساعت ها در کلمات 
 űمیا .ƺری، صداŐع ،ǒوی رنĬĤسī زنم به ƨ پرسه
 űکودکا űیدńدراز ک ŪĨم مńک ƨ دراز ăکلمات گاه
 űادĤایس ŪĨم مĤایس ƨ ها űکنار آ ăی گندم زارها. گاه¢
درخĤاű کنار رودخانه هIIIا... گاهă خودم را ¢ی کلمات 
 Ƭها در باد، وق Ĝیال اس űدIIIرها ش ŪĨکنم؛ م ƨ رها
فاصله ی میاű روسĤا تا مļرعه را به تاخت ƨ ăŏ کنند. 
کلمات بĤŸرین دلیŪ من برای خوب بودű دنیا هسĤند. 
بĤŸرین بŸانه برای زندǑ کردű. هوا نیسĤند اما ƨ شود 
با آű ها نفľ کńید... آب نیسĤند اما ƨ شود آű ها را 

نوشید، لباĽ نیسĤند اما ƨ شود آű ها را پوشید.

īای خاƮ کلمات را هیõ چیļIIIی نƩ تواند پ±ر کند؛ و 
 Ƭکلمات ح űتواند ادعا کند که من بدو Ʃن ơک õهی

ƨ توانم به اندازه ی یû دوبیƬ شاعر باشم.

کلمات همه ی داراƺ های یû شIIIاعرند. در شIIIعر 
کلمات شIIIکŪ دیÁری به خود ƨ گیرند. مƌĨ شاعر 
وقƨ Ƭ نویسد باراű باید نÁراű خیľ شدű شانه های 
دفĤرش باشد. شاعر باید سنǒ روی کاĸśش بĸÁارد، 
بعد بنویسIIIد باد تا باد کاĸIIIśش را با خود نبرد. دفĤر 
 Ūار کامļگندم ûنویسد ی ƨ ارļاعری که از گندمIIIش
است که در آű هر کلمه یû خوشه است... پدر من 
یû شاعر است گاهă صدای دویدű اسƱ را در خانه 
 ăار را. گاهńآب ûش یļصدای ری ăنوم... گاهIIIش ƨ
 ،Ľهای یا Ūر گŐکنم اتاق پر شده از ع ƨ ĽاIIIاحس
گاهă احساƨ Ľ کنم نسIIIیƩ گونه هایم را نوازش 
ƨ کند... دیÁر برایم این چیļها عĬیĜ نیسĤIIIند. حا¢ 

وقƬ این اتفاقات کوچûIII در خانه ƨ افĤند ƨ دانم 
که پدرم شIIIعری برای یû اسĜ یا یû آبńار گفĤه یا 
شIIIعری گفĤه که در آű کلمه ی نسیم آمده یا کلمه ی 
ا همیńه کلمات در شعر اتفاقات خوب  گŪ یاĽ... ام³
را رقم نƩ زنند مƌĨ نیمه شƱ قاب عکơ توی شعر 
 űآ űادĤاد و من از صدای افĤدرم از دیوار به زمین افIIIپ
 ûوقت ها که پدرم از دود ترافی Ƨبیدارم شدم... یا بع
ƨ نویسد مادرم به سIIIرفه ƨ افĤد... پدرم اما خوب 
ƨ داند که کلمات در شIIIعر خودشاű نیسĤند، برای 
همین وقƨ Ƭ خواهد شعری بنویسد که در آű صدای 
 űصدای گریه ی کودکا ƌĨرسد؛ یا م ƨ ن¿ به گوشī
مظلوم فلسŐیƫ یا صدای ویراű شدű خانه ها، دفĤر 
و مدادش را بIIIرƨ دارد و ƨ رود کنار باśچه ی حیات 
ƨ نńیند. یا با¢ی پńت بام خانه مŪĨ یû کبوتر تنŸا 
 űیاکریم ها به آسما ŪĨود مIIIش ƨ کند و خیره ƨ ļک
وقƬ منĤظرند. گاهă احسIIIاƨ Ľ کنم پدرم منĤظر 
 ...ơظر کĤشاید... من ăظر اتفاقĤت... منIIIی اسļچی
گاهă احسIIIاƨ Ľ کن پدرم با همIIIه ی کلماتł در 
شIIIعرهایł منĤظر اسIIIت... گاهă احساƨ Ľ کنم 
کلمات پدر در شعرهایł منĤظرند... کلمات منĤظر... 
چŤدر زیبا ƨ توانند باشند... چŤدر بااحساĽ... چŤدر 

عاشŢ... چŤدر...

دوست منƨ Ǆ خواهم درباره ی کلمات شعرهای پدرم 
با تو حرŝ بļنم... ƨ خواهم درباره ی کلمات منĤظر با 
تو حرŝ بļنم... پľ منĤظر نوشĤه های بعدی من باش.

ها نƩرسIIIد، عŐرها از من 
 Ʈکنم... اما خیا Ʈکنم... اما خیا Ʈا خیا ³کنم... ام³ ƨ مIIIگیرند و صداها را گ
نیسIIIت، کلمات هسĤند و من همهی گمشدههایم را 

4Ɨ

کلمات منتظر
  سید حبیب نظاری

 :امام حسین 
ر افتد و روزییر افتد و روزییر افتد و روزیاش  یهر که خوش دارد مرگش به تðخیهر که خوش دارد مرگش به تðخ

وند برقرار کند.یوند برقرار کند.یوند برقرار کند. یافزون شود، با خویشانش پیافزون شود، با خویشانش پ
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فهرست واره
  سیده زهرا موسوی

  ăن تارنماهای معرفIIIریĤŸاز ب ăŨاین تارنما، ی
Ĥŧاب های مŸدویت اسIIIت ŧه با قسمت های 
مĤنوŕ به ŧاربراű اīازه ƨ دهد درباره ی مباحĦ مŸدویت 

کĤاب های موردنظر خود را پیدا و اسĤفاده ŧنند.

برخă از قسمت های تارنما:

1. فŸرسĤIIIواره کĤاب های مŸدوی: بłĴ فŸرسĤواره، 
یăŨ از بłĴ های اصلی تارنما اسIIIت ŧه خواننده ی 
ŏالĜ مŐالعه در زمینه ی امام زماIű را یاری ƨ کند 
تا از میاű کĤاب های مĤعدد منIIIńĤر شده و در دست 
انIIIńĤار با کĤاب هاƺ آشنا شود ŧه در معرفă آű ها و 

انعŨاĽ معارŝ دقیŢ تر و صİیĮ تر عمŧ Ūرده است.

 Ʈماīا ăواره به معرفĤرسŸف łĴاب: بĤŧ ă2. معرف
 ăمعرف« łĴپردازد؛ اما در ب ƨ ĜIIIاب های مناسĤک
Ĥŧاب« با معرفă تفصیلی روبه رو هسĤیم. این معرفă ها 

به شیوه های مĤنوŕ نÁارƤ صورت ƨ گیرد.

 ĜالŐم ăĬاب به عیارسنĤŧ دŤن łĴاب: بĤŧ دŤ3. ن
کĤاب های منńĤره در موŋوŕ مŸدویت ƨ پردازد؛ هر 
 űبه میا ăĬن از عیارسنĴس Ƭاب. وقĤŧ Ŧد برای یŤن
ƨ آید، بیاű نŨات مĨبت و منفĤŧ ăاب مŐرĭ است؛ 
یعƫ در ŧنار تŧĒیIIIد بر īنبه های مĨبت Ĥŧاب، نŨات 
ŋعŞIII، فŤداī űامعیت، تعارŋات بIIIا دیدگاه آیات و 
روایات، اشŨا¢ت فƫ، نÁارƤ و ویرایĤŧ ƥاب مورد 

توīه قرار ƨ گیرد.

[. برǑ از یĤŧ ûاب: گاه سŐIIIرها یا صفİه هاƺ از 
یû کĤاب فضای مĤفIIIاوƷ دارد گوƺ آű بłĴ ها با 
حľ و حال دیÁر به امام عصر تŤدیم شIIIده است. 
نوشĤه هاƺ از سرانńÁت احساĽ، عاŏفه و مİبت 

با īوهر اشû فراق.

»برǑ از یû کĤاب« به شIIIکار نوشĤه های ماندگار و 
لİظه های ناب ƨ نIIIńیند. قŐعه هاƺ زیبا، اħرگĸار، 
عاŏفă یا اسĤد¢Ʈ که īا دارد همانند تابلوƺ زیبا در 

معرŉ دید و عŪŤ و احساسماű قرار بÁیرد.

^. بانû سĔا¢ت Ĥŧاب: این بłĴ با انÁیļه ی گسĤرش 
فرهن¿ مŐالعه ی مŸدوی، رشد این معارŝ در īامعه و 
امکاű سنłĬ دائƩ از خود در رابŐه با میļاű معرفت 

به حضرت وƮ عصر تنظیم شده است.

برتری بانû سĔا¢ت این تارنما در این نکĤه نŸفĤه است 
 ăواره« یا »معرفĤرسŸاز »ف Ʊاب های مناسĤکه برای ک
 Ĝه است؛ به این ترتیĤسوال صورت گرف ăراحŏ »ابĤک
ƨ تواند دست مایه ای برای اسĤفاده از کĤاب و سوا¢ت 
 ƶاب خواĤو ک Ʃای علŸŸŤمساب Ĝدر مناسبت ها در قال
در ńīن های خانوادǑ، مدرسه ها، اداره ها، سازماű ها 

و نŸادها قرار گیرد.

اعلام سĮŐ مĴاŏباű و قیمت کĤاب های بانû سوا¢ت 
کمƨ ûIII کند که کاربر در انĴĤاب کĤاب و سIIIوال، 
مĤناسĜIII با نیاز خود و IIIńīن یا مİیŎ موردنظر و 

سĮŐ مدعوین به راحƬ تصمیم بÁیرد.

 űتارنما )بدو ƶاÁاب در بایĤوا¢ت هر کIIIخ سIIIپاس
امکاű دسĤرƠ عموƨ( موīود است؛ بنابراین برای 
مŤĤاŋیاƶ که از ŏریŢ بłĴ »تماĽ با ما« پاسIIIخ 
T سوا¢ت هر کĤاب را منعکľ کنند،  0̀ Ūحداق Įیİص
پاسIIIخ نامه ی کامŪ و صİیĮ )کلید سوا¢ت( فرسĤاده 

خواهد شد.

6. ویĤرین Ĥŧاب: در این قسمت کĤاب های مŸدویت 
با ŧķر نویسنده و توŋیĮ مĤĴصری درباره ی Ĥŧاب و 

ŏرī ĭلد آű مńاهده خواهد شد.

`. معرفă و نŤد مIIIĬلات: این بłĴ به مŤوله ی نŤد 
مĬله های مIIIŸدوی ƨ پردازد؛ امIIIا در صفİه ی اول 
 Ʈماīابت² اħ ăه، معرفIIIلĬه به هر مĤاص یافIIIصĤاخ
درباره ی  آű ارائه ƨ شIIIود. ایIIIن معرفă دربردارنده ی 
 ،ĜŏاĴات، گروه مIIIوعŋمو ŕتنو űائلی همچوIIIمس
تاریخ انńĤار، فواصŪ نńر مĬله و... است. همچنین 
در خلال نŤدهای مربوō به هر شماره، معرفă بیĤńری 
از مŐالĜ آű شماره ارائه ƨ شود. بłĴ نŤد مĬلات 
 ĜالŐم ăĬاب به عیارسنĤŧ دŤتارنما همانند قسمت ن

مĬله های منńĤره  شده ی مŸدوی ƨ نńیند.

www�fehrestvareh�ir :وارهĤرسŸف ƬرنĤاین ƶاńن

معرفی تارنمای مهدوی



آیا دوسIIIت دارید از تلفن همراه یا تبلت  
خود بĤŸرین اسĤفاده را ببریدG آیا تابه حال 
به این موŋوŕ فکر کرده اید که ƨ توانید در دوره های 
مĤĴلŞ آموزƤ در سراسIIIر دنیا که در دانÁńاه های 
 űواهای آناĤİوند شرکت کنید و از مIIIش ƨ یهŸبرتر ت

Gاییدļخود بیف łفاده کنید و به دانĤاس

 ăرا به شما معرف Ʊالī ار کاربردیļدر این شماره نرم اف
ƨ کنم که مŐمĚنƨ Č توانید به کمû آű دانł خود را 

در زمینه های مĤĴلŞ ارتŤا دهید.

نرم افļIIIار »هم آموز« نرم افļIIIاری قدرتمند در زمینه ی 
 Ơفار űار به زباļاست. این نرم اف ûرونیĤآموزش الک
ساخĤه شده و تمام آموزش هاƺ که در دانÁńاه های 
ایراű و یا در دانÁIIIńاه های خارج از کńور آماده شده 
به زباű فارƠ ارائه ƨ دهد که سبĜ سŸولت اسĤفاده 

از این نرم افļار برای فارƠ زباناű شده است.

هم آموز در رشĤIIIه های مĤĴلŞ، آموزش هاƺ را تŸیه 
کرده است که ƨ تواű به دوره اصول سĴنوری، گرامر 
زباű انÁلیơ و موŋوعاƷ دیÁر اشIIIاره کرد. با ورود 
به این نرم افļار ƨ توانید فŸرست دوره های مĤĴلŞ را 

مńاهده و دوره موردنظر خود را انĴĤاب کنید.

ویǑù های نرم افļار هم آمIIIوز را ƨ تواű در پنĪ مورد 
بیاű کرد:

1. طراحی ساده، زیبا و کاربردی
با نرم افļار هم آموز ƨ توانید دوره مورد علاقه  ی خود را 
با کیفیت با¢ هم به صورت آنلاین و هم دانلود شIIIده، 

مńاهده و بررƠ کنید.

2. آموزش اصولی و نظام مند
هر دوره در هم آمIIIوز، فرآیند آموزƤ و روال یادگیری 
دارد. برخă درĽ ها ممکن است پیł نیاز دیÁری باشند 
و یا برای یادگیری بĤŸر و اصوƮ ¢زم باشIIIد در ŏول 
دوره آزموű بدهید و ارزیاƹ شوید. علاوه براین هر دوره 
شامŪ نکات مŸم و مĤİواهای īانƱ )کĤاب، فیلم و...( 
هم وīود دارد که به یادگیری بĤŸر شما کمƨ û کند.

3. ایجاد انگیزه و ترغیب فراگیر
با ăŏ کردű دوره در هم آموز همیńه درصد پیńرفت 

و نمره خود را با ļīئیات مńاهده کنید.

4. محتوای معتبر و کاربردی
در هم آموز در هر موŋوعă سعă شده است از بĤŸرین 

و معĤبرترین آموزش های در دسĤرĽ اسĤفاده شود.

5. گواهینامه معتبر آموزشی
شIIIبکه هم آموز با همIIIکاری بĤŸریIIIن و معĤبرترین 
مĔسسه های آموزƤ ایراƶ شIIIکŪ گرفĤه است. با 
گĸراندű هر دوره و کسĜIII حداقŪIII امĤیاز موردنیاز، 
ƨ توانید گواهینامه معĤبر آموزƤ دوره را دریافت کنید.

ایIIIن نرم افļار را ƨ توانید هم اکنوű از تارنمای »بازار« 
دریافت نمایید.

4ƙ

گی برای نوجوانان نرم افزاری با پنج ویژ

هم آموز
  محمدمهدی محمدی تبار

:امام حسین 
از نشانههای نادانی، 

جدل با بیفکران است.
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عاشورا

ش
در امتداد نگاه

می خروشید 
ت

ب می گف
و زیر ل

ت که مرا 
آیا کسی هس

یاری کند

مرجان رزمی

ت
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دلم م

ی ارتشی
ل ها
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ن اند

ن شادما
ی دستهاما
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از اینکه ضربه می خورند

ل مادر؛ اما
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ت
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گریا
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با صدا
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ی علم
پرها
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ت ها
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رو
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تا

آرزو می کنند
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ی سر امام حسی
در کربلا رو

ل پرها
ن هم مث

م
ل ها و پرچم ها

علم ها، طب
ت در کربلا بودم

دلم می خواس

علی آرزومندی / 12 ساله / قم
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تعزیه

ی ما
در مسجد روستا

علی اصغر شهید می شود
علی اکبر شهید می شود

ن )ع( شهید می شود
امام حسی

ن )ع( هم شهید می شود
امام حس

ن هنوز زنده اند
اما ظهر که می شود بازیگرا

ن هرگز نمی میرند.
تعزیه خوانا

یاد کربلا

خار میزد بوسه
ن

ی عریا
به دو پا

ت
ت بابا میرف
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ن

ش اما بیجا
تن

ن سوتر
دو قدم آ

شاخهها لرزیدند
ت
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ب
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رو
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ش به دل فاطمه افتاد

آه و آت
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ت!
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ل ی
مث

ن
داغ و شیری
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داغ داغ اس

ل ظهر عاشورا
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ن شیری
شیری
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ت به کام شهیدا

ل شهاد
مث

ی نذری
شیرکاکائو

هانیه کنگرانی فراهانی / 12 ساله / قم

سعیده هاشمی / 16 ساله / اردبیل

شکیبا رئوف/ 13 ساله / قم

 :امام حسین 
هیهیهالسلام˔  یگاه که برپا دارنده عدالت ˕امام مهدی علیگاه که برپا دارنده عدالت ˕امام مهدی عل آن

رد.یرد.یرد. یکوکار و بدکار را فرا گیکوکار و بدکار را فرا گ کوکار و بدکار را فرا گیکوکار و بدکار را فرا گی یام کند، عدالتش نیام کند، عدالتش ن ام کند، عدالتش نیام کند، عدالتش نی یقیق



سلام سلام سلام... عļاداری ها قبول...

  

بعید بدانم اسم مĬلات سلام بچه ها، پوپû و سنĬاقû را نńنیده باشید.  
شIIIاید هم خواننده ی این مĬلات بوده اید یا هسĤIIIید. ایده ی انńĤار این 
مĬلات خوب را سال ها پیł آقای عبدالله حسن زاده داده بودند و سال ها 
 űال اخیر هم به عنواIIIلات بوده اند و چند سĬردبیر این مIIIس űخودشا

īانńین مدیرمسĚول بر انńĤار این مĬلات نظارت داشĤه اند.

الŤصه، آقای حسن زاده حدود 30 سال برای شما بچه ها زحمت کńیده اند. 
در ماه گĸشĤه آقای حسن زاده از آű مĬلات بازنńسĤه شدند و īایńاű را 
به īواű ترها دادند. برای زحمات آقای حسن زاده مراسم نکوداشت برگļار 

شد و اعلام کردیم که قدرشاű را ƨ دانیم.

...البĤه ایńاű همچناű سردبیر مĬلات »دوست« هسĤند.

  

کĤاب شعر īدید آقای »تăŤ مăŤĤ« از چاð خارج شد. اسم کĤاب هست 
»صبĮ خوش آواز«. تبریû به آقای مăŤĤ و شIIIما نوīواű ها. از شIIIعرهای 

خوش آواز این کĤاب لĸت ببرید...

  

آقای یƳİ علوی فرد که معرŝ حضور هسĤند؛ هر از گاهă شعرهایńاű در 
مĬله چاƨ ð شIIIود و شما با خواندنł لĸت ƨ برید. کĤاب شعر īدید 
...ûتبری ûتبری ûر شده است. تبریńĤهم به نام »سایه روشن« من űاńای

  

منĤظر شIIIماره های آینده ی انĤظار نوīواű باشید. خبرهای خوƹ در راه 
است....

  

.űیار و یاورتا )ŕ(حسین .Œخداحاف

پشت صحنه
  مهدی نجفی

امام حسین(ع):

دوازده مهدی از ما است كه نخستین آنان علی بن ابیطالب 

و آخرین آنها نهمین فرزند من است كه امام قائم به حق 

است. خداوند زمین مرده را به وسیله او زنده میكند و 

دین حق را بر �ام ادیان پیروز میگرداند. 
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